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٢صفحه: 

 :١٠۵۴موضوع کل برنامۀ 

ت از محدودی«کنند تا به منظور آمدنشان به این جهان برسند، یعن ان کار مهایی که دارند روی خودشمولانا خطاب به همۀ انسان
گوید: سرانجام پس از مدت کار روی خودت، از عاشقان مثل مولانا فرار کردی م» ذهن خارج شده و ساکن این لحظۀ ابدی شوند

 و به نتیجه نرسیدی؛ 

ت یواش که مشخص شد کامل نیسی و حواست به خودت نبود. همچنین یواشاندازۀ کاف روی خودت کار نکردچون صبر نداشت، به
 ذهن خودت یا دیران، تو را از ادامۀ راه پشیمان کرد و به فضای ذهن کشید.و همانیدگ و درد داری، من

اما در جنگِ تو فکر م ،جدید، عدم نگه داشتن مرکز با تسلی«کردی پهلوان هست ایی کردن م، دائماً فضاگشایجاد نکردن همانیدگ
 پنبه هست.دوام نیاوردی و فرار کردی. پس درواقع پهلوان» و منقبض نشدن

ریختصاف: جنگ، میدانِ جنگ عاقبت از عاشقان بم 
ریختصاف ای پهلوان، بوز م 

 )٢٩٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 

شویم، بیشتر مواقع در این لحظه رج شده، متوجه زیادتر شدن عمقمان مروز از ذهن خاکنیم، روزبهپیوسته روی خود کار م«اگر ما 
هستیم، مقان جزو عاش» گیردتوانیم خاموش باشیم، زیر نفوذ فکرهای همانیده نیستیم و درنتیجه هیجانات در ما صورت نم

این » کنیمکنیم و در این راه پیشرفت نمم کنیم، یا روی دیران کارطور متعهدانه و هر روز روی خود کار نمبه«هستیم. ول اگر 
 بیت، این غزل و کل این برنامه مال ما است.

 اول بخش !

‑ که فکر م بیت دوم خطاب به کسبامعلومات است م گوید: تو که مرکزت با فضاگشایی همیشه عدم بود و خودِ کند خیل
مانند مولانااصل بزرگان با کم دوام بیاوری ات در آن بود، وقت و حافظ فهمیدی چندین درد بزرگ داری، نتوانست فردوس ،
 میل«اید، چون جا را اشتباه کردهها جنگیدی که اینذهن که ظاهراً پهلوان است، دشمن این عاشقان شدی و با آنصورت منو به

.ایرادت را بپذیری و تغییر کن نداشت«

قرار ترسیدی با این ام» کردماین اشتباهات را کردم، ول تا حالا دیران را ملامت م من«قدر قدرت نداشت که بویی تو این
 آبرویت برود. پس کار کردن روی خود به ی جایی که رسید، مثل روباه زرنگ کل زدی و از زیر بار مسئولیت فرار کردی.

 سویِ شیران حمله بردی همچو شیر
ریختهمچو روبه از میان ب 

 )٢٩٠۴دیوان شمس، غزل  (مولوی،

که توجه ما را کاملا جذب کند، پارازیت و مزاحمت ایجاد طوریاگر ما در میدان پرهیز باشیم و نگذاریم چیزی به مرکزمان بیاید به
وت نکنیم و نترسیم، خود اصلشنو و عدمما که سس انبساطاست. پ» فضاگشایی«کند. این همان بین است شروع به انبساط م 

»هیچ روش برای فضاگشایی وجود ندارد.«گیرد و ذهن صورت نموسیلۀ منعنوان امتداد خدا، بهما به

‑ آسمان درونمان با منبسط شدن باز شود، بی«خواستیم بیت سوم غزل، به ما که مزیاد بالا بنهایت شویم و خیل رویم تا خیل
 گوید:م» تر باشداهمیت شود تا فقط ی شدن با خدا برایمان از همه مهمبیچه در ذهنمان است، کوچ و زمین فرم و هرآن

و از نردبانِ محم که خودت » از این عمل واهمانش و خال شدن مرکز ترسیدی«هایت دور شدی، تو ی ذره که بالا رفت و از فرم
ات به و علاقه دیدیشدی، بیشتر مرفت یعن منبسط مای که بالاتر متو که تجربه کردی با هر پله و زندگ است فرار کردی.
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٣صفحه:  

کمتر م سمت ذهن فرار کردی شد، پس چه شد که با مقاومت کردن بهچیزهای عادی مثل خشم و شهوت که به آن عادت داشت
  و دوباره منقبض شدی؟

آسمان م قصدِ بامداشت 
ریختاز میانِ نردبان ب 

 )٢٩٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 

‑ سه بیت اول غزل با دو دایرۀ عدم و همانیدگ ساختار فکری در بررس ها، ی
برای بقا است و تا ده بینیم که ی مانیسم دفاع ذهن را منام منبه

از آن باید متلاش شود. ول متأسفانه بعض از ما   لازم بوده، بعدسالدوازده
کنیم.متوجه نیستیم و این دید را تا لحظۀ مرگ حفظ م 

حل برای فکر کردنش و داشتن راه«است که » فضولِ دائماً منقبض«ذهن دهد که این منها نشان مبه دایرۀ همانیدگبیت مربوط ‑
را اج» زندگ ایت و ارائۀ راهباعث شده دستورات زندگحل، به خدا اعتراض کند.را نکند و دائماً با ش 

 و گرفتگ انقباض: دلتنگ او فضول بوده است از انقباض
 اریاختمختار: صاحب کرد بر مختارِ مطلق، اعتراض

 خداوند است. جانیمختارِ مطلق: در ا  )٢٢٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 و بند دیو استثنا و ق تیتمام، به دور از نقص و محدود مطلق: کامل،

مرکز عدم که دراثر فضاگشایی خودش را به ما «دهد که اگر ما از گانه، نشان مهای پنجهمراه دایرهتکرار سه بیت اول غزل به ‑
مرکز را عدم نگه داریم و به »نردبانِ ما استدهد و نشان م فرار نکنیم، یعنها خودمان در مرکزمان باشیم، پهلوان جای همانیدگ

و شیر واقع هستیم.

 ریختعاقبت از عاشقان ب
 ریختصاف ای پهلوان، بوز م 

چو شیرسویِ شیران حمله بردی هم 
 روبه از میان بریختچو هم

آسمان م قصدِ بامداشت
ریختاز میانِ نردبان ب

 )٢٩٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 مان زندگ نیسترا بخوانیم تا مبادا ی لحظه بدون خدا باشیم، وگرنه زندگ ۶۴ول اگر وسط کار فرار کردیم، باید بیت از غزل  ‑
اش شنجه و بلا است. و همه

 توتو، مبادا ی زمان بیعذاب است این جهان بی
بی جان تو،که جانِ شنجهبه ماتو، بر بلا و ست

 )۶۴مس، غزل (مولوی، دیوان ش
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٤صفحه:  

شویم. ما باید مخاطبِ تمام این مطالب و ابیات ها تا بفهمیم که چرا عوض نمبه آنهمراه ابیات مربوطیدی بهکل نکات ارائۀ!"
 بدانیم تا به ایجاد تغییر کم شود.» خودمان«را 

 تغییرِ اقلام ذهن، سببِ ناهمنوایی کاذبِ ی سیستم باوری ذهن، سبب سفت و عدم تغییر آن است. چسبهم و انسجام: نکته
شود که ذهن آن را دوست ندارد. به همین دلیل است که ذهن و حسِ عدم امنیت مشود. ناهمنوایی سببِ تهدیدِ منذهن ممن

 ها نیستیم.آن ها به حالمان، حاضر به تغییرما با وجودِ شواهدِ عین و علم برای غلط بودنِ باورهایمان و مضر بودن آن

م بین همانیدگمح ۀ ارتباطشب تکه اطلاعات و یا گفتن طوریها وجود دارد، بهدر داخل فضای ذهن ی که این انسجام با ی
رود. درست مانند هستۀ اتم که انفجارش خیل سخت است، برای همین ما فوراً تغییر که فکرهای شما اشتباه است، از بین نماین
کنیم.نم 

آهنگ خودش را م اُرکستر تشبیه کنیم، هر همانیدگ رهبر اُرکستر هستعنوان منزند و ما که بهاگر فضای ذهن را به ی یم، ذهن
سازنواز، ناهماهنگ با بقیه بزند، متوجه شویم. ما فکر م کنیم این اقلام با هم هماهنگ هستند و به آن دانش را نداریم که اگر ی

 کنند. مهم کم

‑ بنابر پنج بیت از دفتر ششم و از نظر مولانا احوال ول که همانیدگندارد اها ایجاد م الگر کنند ضد هم هستند، بنابراین اش
کند مر رود، چون فکحالت حفظ بقا مذهن خطرناک است و بهی از این باورها را دور بیندازیم و تغییر کنیم. ول از نظر دید من

میرد. دارد م»شود که نترسیم و باورهایمان را عوض کنیم.فضاگشایی سبب م«

د شود تا از خوبررس م» فضای لااَنساب«و » فضای اَنساب«این ابیات با دو دایرۀ 
زنیم و لشرهای ذهن راه خود را معنوان منبپرسیم: وقت ما در درون هر لحظه به

توانیم با ی جنگند، چطور مکنند و با هم ما تنظیم ممختلف احوالمان ر
 ذهن دیر به توافق برسیم و سازگار باشیم؟ من

 دگرهست احوالم خلافِ هم
 هری با هم مخالف در اثر

خود را م م راهزنمچونکه هر د 
 با دگر کس سازگاری چون کنم؟

 موج لشرهایِ احوالم ببین
 کین و در جنگی با دیری هر

نگر در خود چنین جنگِ گرانم 
 پس چه مشغول به جنگِ دیران؟

 یا مر زین جنگ، حقّت واخَرد
ی ددر جهان صلحرت برنگ 

 )۵۵تا  ۵١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

رسیم مان را ببینیم، به این نتیجه ماگر با فضاگشایی ناظر ذهنمان شویم و این پدیدۀ جنگ بین عوامل مختلف در درون و وضع خراب
»طوری عوض شوید؟! پس باید به خودم بپردازم.آیا لزوم دارد خودم را رها کنم و بروم با دیران بجنگم که شما این«که 

اول در ذهن و جنگ درون بخرد و آن هم فضاگشایی است، تا مثل فقط ی راه دارد که خداوند ما را از این پدیدۀ خطرناک من

بخش اول



 !گنج حضور١٠۵۴وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

٥صفحه: 

ا هایمان در سنین پایین، باعث شویم این لشرهرسان به بچهتوانیم با مختصر اطلاعرنگ آزاد شویم. ما مشدۀ یفضای گشوده
 دیر تشیل نشود.

کند که باعث اتلاف انرژی  خواهد بدون اطلاع ما این جنگ درون را حلهایی که انرژی نداریم این است که ذهن ماز جمله علت
شود.در درون م 

 گریزیم:م» ودیدار خدا یعن ی شدن با ا«طور از اسبابِ تا ببینیم که ما چه» بریخت«یات جهت فهم بهتر کلیدواژۀ اصل غزل اب!"

ذهن را نگه باشد که منۀ زمین مشان درست شبیه ما اهال فعل کربه اهل سبا است که داستان زندگبیت بعدی مربوطدو تک ‑
حرف، رفتار و هیجاناتمان در فضای فاسد ذهن باشد که فضای کشت ثانویه ها فضا را ببندیم و ریشهداریم. اگر ما هم مثل آنم 

همانیدگ یعندیدار خدا م میم. پس باید فضا را باز کنیم تا ریشهها است، از وسایلباشد و ر موفق شویم.مان در زندگ 

توانیم داشته باشیم:پس ما در این لحظه دوجور اصل یا ریشه م 

مان در خداوند و فضای بازشده باشد.فضا را باز کنیم و ریشه ‑١

ها باشد.مان در ذهن و فضای همانیدگفضا را ببندیم و ریشه ‑٢

 بشنوید ای دوستان این داستان
 خود، حقیقت نقدِ حالِ ماست آن

 )٣۵ولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (م

 اصلشان بد بود آن اهل سبا
قامرمیدندی ز اسبابِ ل 

 )٢۶۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کشتِ نو کارید بر کشتِ نخست
ستاین دوم فانرل دست و آن او 

 کشتِ اول کامل و بزیده است
 تخم ثان فاسد و پوسیده است

 )١٠۵٩و  ١٠۵٨، دفتر دوم، بیت (مولوی، مثنوی

ما به این جهان م آییم خداوند بیبراساس این دو بیت، وقتکارد که این کشت درست، کامل و برگزیدۀ نهایت خودش را در ما م
را روی این کشت اولیه م ما چیزهای فان است، ول با آنخود زندگ کاریم یعنها همانیده مکنیمشویم و درد درست م. 

شود که ما هم برای ی کاری به این جهان آمده باشیم و از شود برای مسافرت راه دور از هواپیما گریخت، نمطور که نمهمان
اسباب آن فرار کنیم. درحالگریزیم.که با بودن در ذهن، داریم از وسایل دیدار م 

ایی، صبر، شُر، رضا، توکل، در هر لحظه در فکر و کارِ جدید بودن، خاموش، های لقا از قبیل تسلیم، فضاگش از اسبابذهنمن  
 گریزد.نشین با بزرگان مو هم

 وسیلۀ قضاوت به ذهن برویم.که بهپذیرش اتفاق این لحظه است، قبل از این» تسلیم«
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٦صفحه: 

درش را شده باشد، قحواسمان به فضای گشودهاین است که فضا را باز کنیم و به زندگ وصل شویم و » شر اصل و مادر شرها«
 بدانیم و از آن استفاده کنیم.

ذات زندگ، خوب و عال است و خداوند هر لحظه «توانیم با ذهن ببینیم، ول یقین داریم که حالت است که هرچند نم» توکل«
کند.م خواهد به من کم«

ند. های ذهن را هدایت کناند تا منآوران نظیر مولانا به این زمین آوردهپیغام هایی است کههشت بیت از دفتر سوم هم جزو پیام ‑
ن که دانید و الآها را نمگویند: نعمت خیل زیاد شده، چرا قدر این نعمتایم ماین تعداد زیاد پیغمبران به ما که در ذهن خوابیده

زنده نم دارید به زندگ و ذهن نید تا بیدار شوید.شوید؟ حرکت کقدرت بدن 

 شود.یواش وضعمان خراب ملحاظ عقل واجب است، پس اگر فضاگشایی که ریشۀ شر است نکنیم، یواششر خدا به

 سیزده پیغمبر آنجا آمدند
شدندگمرهان را جمله رهبر م 

 باشید. معن آگاههله: از اداتِ تنبیه و بیداری است، به که هله نعمت فزون شد، شُر کو؟
 مرکب: هرچه بر آن سوار شوند.  مرکبِ شُر اَر بخُسپد، حرِکوا

 حرِکوا: حرکت ده  خسپیدن: خوابیدن  اَر: اگر
 دهندهمنعم: نعمت  شُرِ منعم، واجب آید در خرد

 ورنه، بشاید درِ خشم اَبد
 )٢۶٧١تا  ٢۶۶٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 علّت: بیماری ستبیا گفتند: در دل علّتان
 ستشناس آفتکه از آن در حق

 )٢۶٧٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

که در دل ما وجود دارد، نم مرض همانیدگمان را بشناسیم. این ابیات در ادامه، دو خاصیت خطرناک گذارد خدا و خود اصل
 کنند:ذهن را معرف ممن

داند، در عوض هر که با او بیانه ارزش مبیند، و هر که در اطرافش هست را نیز بیارزش مذهن خودش را بییر: منقتح 
 باشد، برای او باارزش است.

یم اگذارد، چون خودمان به او یاد دادهکند و در نوجوان دیر اصلا هیچ احترام به ما نمذهن را درست مبچۀ ما هم همین من
 شود، از جمله پدر یا مادرت، حقیر است.ذهن هر کس به تو مربوط معنوان منبه

 دازد.کاری بپراست که جمع را تهدید کند و به خراب ذهن در جمع عاشقان کافکننده) است: وجودِ تنها ی مناری (سرایتس 

م ها هکند، آنکند و مردم را به درد دعوت منامش را بیدار مهمی آدم پردرد در ی جمع مثل ی آنتن تشعشع کرده، دردهای 
ر اینشروع به درد کشیدن مجان سالم بهکنند. م چنین ارتعاش ر همۀ در ببرند. حالا حساب کنید اگکه فضاگشا باشند و از شر

مردم دائماً درد ساطع کنند چه مافتد.شود؟ جنگ راه م 

جنس زندگ  از«ی همدیر، باید فضاگشا باشیم تا زندگ را در ی نفر دیر شناسایی کنیم و او متوجه شود برای شفا دادن دردها
 درنتیجه دعوت به زندگ شود.» ذهن.است، نه از جنس من
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٧صفحه: 

 مه: بزرگ و بلندقدر، بزرگوار هرکه او شد آشنا و یارِ تو 
 شد حقیر و خوار در دیدارِ تو

 شد با تو، هم هرکه او بیانه با
 پیش تو او بس مه است و محترم

 معن زوج، قرین، همنشینجفتان: جمع جفت به این هم از تأثیرِ آن بیماری است
 کنندهساری: سرایت   است زهرِ او در جمله جفتان ساری

 حدَث: مدفوع دفع آن علّت بباید کرد زود
 که شر با آن، حدَث خواهد نمود

 )٢۶٨۴تا  ٢۶٨١مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

به ما م پس ما باید هرچه زودتر این مرض را معالجه کنیم، وگرنه هرچه زندگج بریم. بین بیست تا بیست و پندهد را از بین م
 .کندشود و عجیب است که بیشترِ آن را تلف مگیریم، در مغز صرف مای که ما از زندگ مدرصدِ انرژی

ر ندهیم سازی قرادهد، پایۀ سببافتد و ذهن نشان مچه را که اتفاق مپس باید دو بیت مهم از دفتر دوم را بخوانیم تا دیر آن ‑
وضعیت جدید م شود و دوباره با سببو براساس ارزیابی ذهن و باورهایمان، رفتار نکنیم. وگرنه این رفتار سبب ی سازی به ی

ر موضعیت دیم ل در ذهن زندانشویم.رود، و به این ش 

حل دهد را جدی نگیریم تا فضا گشوده شود و دست به آفریدنِ ی رفتار و راهچه ذهن نشان می جور فکر دیر این است که آن
از آن استفاده نم در اختیار ما است، ول انجدید بزنیم. چنین امکاری را ککنیم، یعکنیم. درنتیجه کارافزایی م نشود در ه م

پنج دقیقه انجام داد، پنج ماه یا پنج سال طول مدهیم؛ چون محل کند. پس خواهیم با ذهن حل کنیم و نم از «گذاریم زندگ ی
»های اتلاف انرژی، کارافزایی است.راه

 پدیدآمده، جدید، نو حادث: تازه   من سبب را ننگرم، کآن حادث است
  ث حادث را باعث استکه حادزآن

 جا یعن ازلسابق: پیشین، در این
یا خداوندی  کنملطفِ سابق را نظاره م لطفِ سابق: لطفِ ازل 

پدیدآمده، جدید، نو حادث: تازه کنمهرچه آن حادث، دوپاره م 
 شدت تنبیه کردندوپاره کردن: دونیمه کردن، به  )٢۶۴١و  ٢۶۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

آید، نتیجه و وضعیت که براساس فکر و عمل من پیش م«درس که باید با کم این دو بیت به خودمان یاد بدهیم این است که 
عیت ای که بین ما و آن وضهمین فاصله«وجو کنیم تا بتوانیم از آن جدا شویم. پس نباید وجودمان را در آن جست» هویت من نیست.

ایجاد مکند.شود، فضا را باز م«

 کند.تغییر م ول اگر از نتیجه حس وجود بیریم، یعن وجودمان بر آن سوار شود، وجود ما با آن

ستبنابراین اگر خوب باشد در ذهن مغرور مشویم، اگر هم بد باشد خود را شن است وارد فضای جبر خورده مدانیم و مم
ر بلند نشویم.شود این وضعیت شویم که نمرا درست کرد و دی 

توانیم مکه دراثر ی فکر نبه همین ترتیب فکرهای ما هم نباید هویت داشته باشند، یعن نباید در ما هیجان ایجاد کنند. مثلا این
فکر م ترسیم، این فکرِ هویتبخوابیم، یا براساس یباشد و دار است و توطئه و نفرین خودمان بر خودمان مشود مقدار باعث م

 زیادی از انرژی ما تلف شود.
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٨صفحه: 

از ذهن را تکرار نکنیم. برای تغییر باید اجازه دهیم فضا ببیت بعدی را حفظ کنیم تا دیر فکرهای قدیم منپس باید سه تک ‑
از حیطۀ کنترل و ادارۀ خداوند  های ما از جمله بدن و کارمان،کدام از جنبهشود و ببینیم که زندگ هر لحظه در کار جدید است و هیچ

ما است، خارج نم شود.که حاکم زندگ 

کند و با گفتن او برحسب خرد کل قضاوت م»شودبشو و م «یاد  دهد. پس بایدهر کاری را که لازم و به صلاح ما است، انجام م
 است، باید فضا را باز کرده اجازه دهیم زندگ فکر کند قدر اصرار داریم پدید بیاید، همه به ضررمانذهن که اینبیریم فکرهای من

 حل برای مشل و مرضمان پدید بیاید.شده راهو به اتفاق که افتاده رضا دهیم تا از فضای گشوده

 گر بِپرانیم تیر، آن ن زِ ماست
 ما کمان و تیراَندازَش خداست

 )۶١۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 باحاَص لدیدکنٌ جها و زمين است سائل درگاه اوست، و او هر روز هر كس كه در آسمان« لَناٰ شَا
 »در كارى است. کل شَء عن مرادی لایحید

 )٢٩)، آیۀ ۵۵(قرآن کریم، سورۀ الرحمن (  )١۶۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 لفْعشاحاکم است و یه ما ی تعال حاکم و فرمانروای جهان است و او هرچه خواهد همان حقزیرا « اللَّـ
».آفریندکه از ذات درد و مرض، دوا و درمان مکند. چنان  او ز عین درد انگیزد دوا

 )۴٠)، آیۀ ٣(قرآن کریم، سورۀ الرحمن (

ز کنیم که این چیذهن را کوچ مداریم من» ذهن، نه مندر رابطۀ من با خداوند، او حاکم بر تمام امور من است«که با گفتن این
خواهد. من کارگر خدا هستم، نه خدا کارگر من. او در این لحظه خیر مرا م«. همچنین بوییم: قدر ما را اسیر کردهمهم نیست که این

پس فکرهای خودم را مهم نمکنم، چراکه باعث اتلاف انرژیدانم و قضاوت نم ام و لشود.ه کردنِ قضاوت خدا م«

ها براساس سه بیت از دفتر سوم، اگر از حضور مولانا یا عاشقان جدا شده، به ذهن بریزیم و شروع به دعوا و ایرادگیری از آن ‑
لۀ یشویم. پس باید خوب بفهمیم که حت ی وجب دور شدن از گروه عاشقان، حایم و هلاک مبنیم، درحقیقت از خدا دور شده

 شیطان است.

لسلیدن به از حضور اولیا گر بِسلیدن و گاز مصدر س :لجدا شدن، جدا شوی.بِس معن 
 کل که جزوِ بیآنتو هلاک، ز

چون شوی دور از حضورِ اولیا 
 یی دور از خدادر حقیقت گشته

 )٢٢١۴و  ٢١۶۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بدَست: وجب ست از جمع رفتن ی زمانی بدَ 
 مرِ شیطان باشد، این نیو بدان
 )٢١۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

‑ روز است و خورشید بی«گوید اگر ما این مطالب مولانا را که مدرخشدنهایتِ خرد خدایی دارد م «چون هنوز در م شنویم، ول
ریم بیت از دفتر ششم، نباید فضا را ببندیم و به ذهن پناه ببنابر دو بیت از دفتر دوم و دو تکبینیم، بشب ذهن هستیم روز را نم

تا با نورِ آن ببینیم. اگر هم از خرد کل استفاده نمر نباید حرف بزنیم، وگرنه داریم آبروی خودمان راکنیم و به ذهن مگریزیم، دی 
بیان شده و حاوی سه کلمۀ بسیار بریم که من کور هستم. پس باید خاموش باشم یم، تا مشمول قانون خداوند شویم که در حدیث

باشد:مهم م 
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٩صفحه: 

»من صمت نَجا.«
»هر که خموش گزید، رستگار شد.«

جا بردارد و عوض کند. پس وقت فضا تواند ی باوری را از آنشود و معبارت هر کس ذهنش را خاموش کند، فضا گشوده مبه
کار بیرد و از طریق ما بدرخشد، نباید با صورت خورشیدی آمد تا ذهن بدون هویت ما را برای آفریدنِ فکرها بهاز شد و خداوند بهب

 شود.سازی کردن، خودمان را منحرف کنیم، چون خلق فکرها قطع مرفتن به ذهن و سبب

ردهور نمب گمان ،باح: صبح  ایبینص 
 ای، تو اندر پردهست وکه صباح

 کوریِ خود را من زین گفت، فاش
 خامش و، در انتظارِ فضل باش

 )٢٧٢٣و  ٢٧٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 (مغول): یاسا، قاعده، قانون یاسه

باشد نجات هر کس خاموش «قانون و قاعدۀ صدرِ جهان این بود که « اشمن صمت منْکم نَجا، بد یاسه
او از کیسه و کاسۀ زرش تنها به کسان که ساکت بودند و  ».یابدم اشخامشان را بود کیسه و کاسه

».بخشیدتقاضایی نداشتند، م  )٣٨١١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 پیشِ این خورشید کاو بس روشن است
 در حقیقت هر دلیل رهزن است

 )٧٠٢ششم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 

 همه خَلق در کشاکش، تو خراب و مست و دلخَوش
همه را نَظاره مله از کنارِ بامکن، ه 

 )٢٨٣۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 

، هر روز ی پله از نردبانِ آسمان درون بالا برویم، یعن هر روز ی خرده فضا را بیشتر باز کنیم ٢٨٣۴باید براساس بیت از غزل 
شود، ما را از راه حث و جدل، گرفتاری، دعوا و ستیزه در درون که همۀ مردم به آن مشغول هستند و باعث اتلاف انرژی متا ب

منحرف نکند و درحالکه مرتب بلندتر م شود، همه را نگاه کنیم. که تنها حواسمان به خودمان است، از کنار بام 

 دوم بخش !

ش های ذهن که در کشاکآید تا ایرادهای خود را ببینیم، دنبال مردم سبا نرویم و از منابیات م» لقا اسباب« بررس ادامۀ در "
 هستند تقلید نکنیم، ستیزه در درون و در بیرون با مردم نداشته باشیم و خودمان را عوض کنیم: 

‑ در این میان که داریم با تمرکز روی خود کار مان بالا آمدن دردی یا واکنش نش«ویم، اگر تصادفاً دراثرِ شکنیم و هر روز بهتر م
حل برای رفع این انقباض پیدا کنیم که همان انبساط خواهد که راهمنقبض شدیم، دو بیت از دفتر سوم از ما م» دادن به چیزی

بعد به خودمان ضرر دادیم متوقف کنیم، چون از حالا بهاست و حتماً آن کاری را که انجام مزنیم. م

 قبض: گرفتگ، دلتنگ و رنج قبض دیدی چارۀ آن قبض کن
 بن: ریشه روید زِ بنکه سرها جمله مزآن
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١٠صفحه: 

 اصحاب: یاران بسط دیدی، بسط خود را آب دِه
 چون برآید میوه، با اصحاب دِه

 )٣۶٣و  ٣۶٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ین خدمت ا«یم و اگر از آن میوۀ خوبی بیرون آمد، حتماً با خُلق حسن به دوستانمان بدهیم. پس ما باید بیشتر اوقات منبسط شو
شود که انبساط بیشتر شود.باعث م«

اش را بنیم، ساکت باشیم، گاه اوقات اگر دچار هری از علائم انقباض مثل خشم، حسادت یا ترس شدیم، باید با انبساط چاره
بذاریم بین خودمان و » اهمیت کردنِ آن موضوع و بیرون کشیدن حس وجودمان از اتفاق که به وجود آمدهبا بی«عذر بخواهیم و 

 اتفاق فاصله بیفتد و در اطراف آن فضا باز شود.

م دارد ما را کوچ وییم: پس اگر دیدیم اتفاقساده ب من این اتفاق نیستم.«کند خیل«

 !نکته چند 

 گیریِ زندگ است.کشِ غلط برای اندازهخط» یسهمقا«: ١ نکتۀ

 توانیم خودمان را با دیران مقایسه کنیم.ذهن نداشته باشیم، نماگر ما من

م موقعیت عال را در ی ما کس وقتآن شخص را که نم زندگ ل عالبیند نیز بهبینیم، ذهنمان فوراً جاهای خالپر ش 
کند. سپس ومما مقایسه م که خودش از آن شخص ساخته را با وضعیت توهم ضعیت توهمو  کند. بنابراین ما احساس کوچ

شویم و منعاجزی کرده، منقبض مذهنایت مکند.مان شروع به ش 

درنتیجه فکر متوهم را به ی کنیم باید کارهایی انجام دهیم تا به او برسیم. اما درواقع ما داریم ی ر مانیم. تازه رستوهم دی
بعد که تحقیق مبینیم آن شخص آنکنیم مدارد.قدرها هم که فکر م کردیم خوشبخت نیست و هزار جور غصه و مریض 

بهتر است منبسط م هم چون وضعمان از شخص نیست. مقایسۀ توهمگاه های شویم. هر دو نوع مقایسه توهم است و رسم زندگ
شود در ذهن و توهم زندان ایم و سبب مهای مردم از نظر خدا قدغن است، چون خودمان را به جسم کاهش دادهتوهمخودمان با 

 بمانیم.

حواسمان را بدهیم به منظور آمدنمان و پیشرفت خودمان تا هر روز مقداری به آن اضافه «پس باید کلا از مقایسه بیرون بیاییم و 
»کنیم.

 ها و عدم توانایی ذهن برای بستن کند با ابزارهای ذهن شاف را ببندد. در کوششکند و سع میجاد ما شاف هنذ: ٢ نکتۀ 
 شود.ها، انرژی زندۀ ما تلف مشاف

 ی افِ استرس«رنجش از شخصاف در درون باز » شآن ش ن است پنج دقیقه بعد از رنجیدن یادمان برود، ولمم است. حت
چیزی که هست و آن چیزی که باید باشد و  شافِ بین آن«شود. چون ذهن وسیلۀ ذهنمان به سیستم عصبی ما تحمیل مه و بهشد

 خواهد آن را ببندد.را دوست ندارد و م» درواقع توهم است

اف، انسان را به حالت بقا درماز ایجاد ش وسآورد، درنتیجه بدن را بهایجاد عدم امنیت ناشم م مثل برییلۀ ذهنمان به حالت
 کند.چیز ما را تهدید نمکه هیچرود. درحالکه دارد از بین ماین
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١١صفحه: 

مام کنیم، باید پروندۀ تسازی مباز کردن هر شاف درست مثل باز کردن ی پرونده است. درواقع ما خودمان برای خودمان پرونده
 شویم. چون وقت آگاه نیستیم، ذهنمان داردایم، بسته شود؛ وگرنه بیمار مر و مادرمان کردهامور از جمله قهرهایی که با فرزند یا پد

م کند از زیر آنسعما هرز م وجود ندارد، انرژی روان رود.ها را ببندد و چون در ذهن راه 

ده، ام، از این چیز کم گیرم آمازۀ کاف به ثمر نرسیدهاندمن به«گوییم: ها مهای باز زیادی داریم که در تمام آنها یا پروندهما شاف
های نشت انرژی را ببندیم. همچنین نباید براساس وضعیت که داریم ی پس باید این سوراخ» ام.یا فلان کار را کم انجام داده

 خودمان را بریزیم.بله فضا را باز کنیم و طرح خّق » فردا این اتفاق خواهد افتاد.«شاف جدید ایجاد کنیم که 

 شود.یا فاصله بین تحری و پاسخ را ببینید. فضاگشایی سببِ این دید م شاف: ٣ نکتۀ 

 فُرجه: گشایش فُرجۀ صندوق نونو مسر است
 تازهبهنو نو: تازه درنیابد کاو به صندوق اندر است

 ندهکنمسر: مست  )۴۵١۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کند که ما هر لحظه بهاین بیت بیان مبه صندوقِ فکری که همین الآن م عنوان زندگو صندوق  شویم. بین این صندوقکنیم، زاده م
 اگر تندتند کنیم. ولبینیم و در این فاصله حس وجود مزندگ است که اگر فکر کردن را کند کنیم آن را م نامای بهبعدی، فاصله

 کنیم.ناچار در همین فکرهای همانیده، بودن و وجود داشتن را حس مبندد و بهها را میم، ذهن فاصلهفکر کن

 چیز فوری و اورژانس نیست، قبل از پاسخ، تأمل کن.یچه: حزم 

چیزی دهیم، هیچا جوابِ چیزی را بتوانیم سه روز صبر کنیم تو فاصله را ببندیم. بعض مواقع مکنیم  پس ما مجبور نیستیم فوراً عمل
شود.هم نم 

ما دار نفرین و توطئۀ شیت، اتفاق یا نتیجۀ فکر و عمل شما، هرچه که باشد، هویتِ شما نیست. فکر کردنِ هویتوضع: ۴ نکتۀ      
لّتِ عدم موفقیتِ ما برای ها نیست. عگیرد که حسِ وجود در آنوسیلۀ فکرهایی صورت مبر علیه خودتان است. سازندگ به

کنیم که اگر جریان فکرِ پی در پی بایستد، وجود دارد. تصور م» حسِ وجود یا هویت«خاموش و سوت این است که در فکرهای ما 
ما، چه خوب و چه بد از نظرِ ذهن، فضا باشد،ما م است و نتیجۀ عمل ما که امتدادِ زندگ خودِ اصل ر ذهن میریم. اگر بیندی 

غرورِ کاذبِ نم ِهستیم به خود بپیچد و در ذهن نگه دارد و دچار دویی کند که با نتیجۀ خوب حس تواند ما را که از جنسِ زندگ
 ذهن، و با شست حسِ حقارت و عدم شایستگ بنیم.

‑ اگر دو مطلبی را که در این نکتۀ خیلمهم بیان شد رعایت کنیم، رها م یم:شوخیل 
در فکرهایمان هویت نباشد. ‑١
افتد نباشد.چه اتفاق محس وجود ما در آن ‑٢

که م اما اگر هویتمان در اتفاق باشد، با هر اشتباهگوییم: کنیم م»ر نمرضه ندارم و بلد نیستم، دیحان کنم.توانم امتمن ع«
که اگر جذب نتیجهدرحالدهد نشویم، با ای که ذهن نشان متغییرات ذهن تغییر نمس اگر تواند ما را گیج کند. پکنیم و ذهن نم

ست خوردیم، دوباره و چندباره یاد معمل بدی کردیم و ششاید هزار بار گیریم و ذهن نم .وید ناشایسته هستتواند به ما ب
 امتحان کنیم و هزار و یمین بار موفق شویم.

از ذهن این است که طرز کار ذهن را نمی از دلایل عدم موفقیت ما در  ‑ وسیلۀ ذهنمان فرمانده هستیم، شناسیم. ما بهخروج
که این فرمانده دیدش غلط است.درحال 
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١٢صفحه: 

‑ ایم و منعنوان امتداد خدا در ذهن اسیر شدهدهد که ما بهچهار بیت از دفتر سوم هم نشان مدارد تصمیم م افذهنگیرد، ش 
کند و سعباز مم کند که پر کند. به همین دلیل همۀ انرژیم پروندهای را که زندگ برای بستن های دهد، در پیدا کردن راه

کند. باز، تلف م

ذهن را که گاو منشرط ایندهد. فقط بهچیزی از ما، به ما مای است که خدا بدون گرفتن هیچاما عقل خداوندی ما دنبال انرژی
های باز، عوض کردن ی باور کهنه و جایزین کردن آن با صنع ، آن هم با از کار انداختن عواملش، مانند: بستن پروندهقربان کنیم

»یواش به صنع عادت کنیم.ما باید یواش«و نترسیدن از این تغییر در سیستم باوری. 

 طَبق: سینعقل اسیرست و، هم خواهد ز حق 
 طَبقرنج و، نعمت بر روزیِ بی

 ذهن است.گاو: مراد همان نَفْس یا منرنج او موقوفِ چیست؟ روزیِ بی
 ستآنکه بشد گاو را، کاصل بدی

 )٢۵٠٨و  ٢۵٠٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قوت: غذا، طعامدان که چیست؟  رنج مروزیِ بی
 معن روزیجمع رِزق به ارزاق: ستست و، ارزاقِ نبیقوتِ ارواح

است بر قربانِ گاو  لی موقوف
 گنج اندر گاو دان ای کنجاو

 )٢۵١٢و  ٢۵١١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهن است که اگر متلاش خورند. گنج ما هم در همین منرنج همان غذای روح است که عاشقانِ مشغولِ صنع آن را مروزی بی
 شویم.منهایت خدا زنده شود، به بی

کند که ستیزه و زورآزمایی با عاشقان مانند مولانا، روباه و رفتن بیت از مثنوی، بیان مهمراه دو تکبه ٢۵۵٢دو بیت از غزل  ‑
منبه هیجانات ذهن است که باعث م شود همنشینمان شده، تا ابد کور بمانیم. این بحث و جدل با بزرگان، ما را از راه ذهن

دهد که شود و دورویی و هزاران نقش به ما مکند. همچنین باعث آشار شدن مرمان ممان را تلف مده، انرژیمنحرف کر
 برایمان سازگار نخواهد شد.

قوی باشیم، مهم این است که در مصاف با همانیدگ های ها بایستیم و عمل واهمانش انجام دهیم، پروندهمهم نیست از نظر بدن
 مان است بشنیم.ذهن را که خودِ مصنوعه و پروندۀ جدیدی باز نکنیم تا منقبل را بست

 مزن پهلو به آن نوری، که مان تا ابد کوری
 تو با شیران من زوری، که روباه به سودایی

 مرىٰ کردن: جنگ کردن، پیار کردن  که با شیران مرىٰ کردن، سان را بشند گردن
  فن، نه دورویی، نه صدتایینه مری ماند و ن

 )٢۵۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 

 شیر: (مجاز) شخصِ شجاع، دلاور و پهلوان ها بشندسهل شیری دان که صف
 شیر آن است آن که خود را بشند
 )١٣٨٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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١٣صفحه:  

 خویش را تسلیم کن بر دام مزد
 ود، بی زِ خود، چیزی بدُزدوآنگه از خ

 )١۵٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

را م درست گوید که اگر خود را بر دام فضای گشودهاین بیت هم دارد مطلب خیلبه ما مزد م دهد. در شده تسلیم کنیم، زندگ
هم خوردنِ همنوایی احساس عدم اشد، از این بهکه بفهمد ی باور بدزدیم. چون اگر آگاه بمان بدون اینذهنآن موقع باید از من

امنیت مگذارد. ما هم چون خودمان را منکند و نمم دانیم، مثل اینذهنکه دارند ما را مشند مرا  دوباره باور«ترسیم. پس ک
گذاریم سرِ جای خودش.م«

ا، علماً و عملا به من ثابت شده که این باور غلط است و من دارم که آشاررغم اینچرا عل«جواب این سؤال را در خود پیدا کنیم که 
به ضرر خودم کار مباز هم ادامه م کنم، ولچون من» خواهم عوض شوم؟دهم و نمما را مجبور م ذهنکند کند، چون فکر م

اف مدارد شبندد و ما را به ثمر مببینیم که این دید غلباید به«ویم. ررساند و اگر این کار را نکند از بین م ط استعنوان زندگ «
 دهد.ذهن تشخیص نممن

تان دهد که اگر این چیز را از خوددهد و نشان مکنیم، چون مولانا مرتب چیز درست را نشان میواش تغییر مبا تکرار ابیات یواش
شوید.بردارید بهتر م 

 کننده:آن ابیات تکمیلو در بین » صبر«یات با موضوع اب "

ها راندنِ همانیدگ«و » هاهمانیدگ«بیت از سه دفتر مثنوی با دو دایرۀ سه تک ‑
 ذهن از نظر زمانآید تا ما را متوجه کند که منم» به حاشیه و گشوده شدنِ فضا

دار، زود برود به جایی های توهم و فکرهای هویتسازیتعجیل دارد که با سبب
 که با اینبندد، درحالکند دارد شاف را مشود. ذهن فکر مخوشبخت م که 

اف ایجاد کرده، انرژی تلف مکند.عجله کردن دارد ش 

کند باز و صبر کنیم تا در زمان حقیق خودش که زندگ تعیین م» شود؟ک گل من باز م«اما اگر فضا را باز کنیم و با ذهن نگوییم 
توشود، هم مر شیطان را ببینیم، هم با این فضاگشایی درونمان گشوده مانیم مردها را ها و دشود و هم داروی صبر، همانیدگ

سوزاند.م 

 تَعجیل: عجله کردن مرِ شیطان است تَعجیل و شتاب
 معن حسابریجا بهکردن، در این احتساب: حساب  لطفِ رحمان است صبر و احتساب
 )٢۵٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شرح صدر: باز کردنِ سینه، فضاگشایی هایِ دیده را دارویِ صبرپرده
 هم بسوزد هم بسازد شرح صدر

 )٧١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 صدر: سینه یارِ بد نیوست بهرِ صبر را
 که گشاید صبر کردن صدر را
 )١۴٠٧، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر ششم

خودمان و منکند، منبرای تمرین صبر که سینه را باز م آدمذهن مبِل ذهنن است همسرمان باشد، دمم های اطرافمان که حت
خواهد فضاگشایی را تمرین کند.ما هستند تا در اطرافشان فضا باز کنیم. چون ما از جنس خدایی هستیم که دائماً م 

بخش دوم



 !گنج حضور١٠۵۴وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

١٤صفحه: 

پس اول با حزم شروع م نیمما آگاه هستیم ک«شود، یعنکاری را نباید ب ه ی «اری ما را رها نمند دنبالش کهرچند خشم و خراب
 شود. سازی منرویم و در موقع خشم تصمیم نگیریم، وگرنه خراباری و پرونده

ود تا انرژی شمها، در درونمان آشوب شود و بعد از رفتن آنگشایی کردند، نرنجیم، وگرنه پرونده باز ماگر یاران بد آمدند و پرونده
 ایم. کند به خطر افتادهذهن فکر مما را صرف بستن فضا و آن فاصله کند، چون من

درواقع جان ما که گیر افتاده مذهن منقبض م خواهد منبسط شود، ولگذارد. پس باید پرهیز کنیم و طرز کار ذهن را شود و نم
ل سال، فضوپس از ده دوازده«کند. ول این حساب و کتاب دارد، ما نگهداری م یاد بیریم که چون غریزۀ نگهداری نداریم، از

»موقوف است!

داند. اگر فضا را باز کنیم مانند ی شتر مست، بدون شده را خواب اَلَست در این جهان مهشت بیت از دفتر سوم، فضای گشوده ‑
بار پرهیز و صبر و فضاگشایی را م ،یری و شریدلم. شاهدمان هم همین حرفبهای خوبی است که مود در شزنیم و معلوم م

برد. ای وجود دارد که ما را جلو ممان، نیروی سوزندهفضای دلِ بازشده

را که از آن م و آسایش و آرامش واقع جوری اجازه دهیم فضا باز شود تا مزۀ زندگ آید و مزۀ فضاگشایی، پذیرش و ما باید ی
 نظرمانها بهخوریم و صد جور فشار و درد را تحمل کرده، کوه سختجهان نمصورت دیر از غذاهای اینزادی را بفهمیم. دراینآ

آید. چون قسمت خداگونۀ ما عاشق خدا است.تار مو م 

خواهیم شویم. اگر هم بشویم چون مماما اگر همیشه در ذهن باشیم و با دید آن ببینیم، در این دنیا بنده و مرید زندگ و بزرگان ن
بت دهیم و فقط ی لحظه باکنیم یعن به حرف او گوش نمسوی خدا برویم، تقریباً همیشه از خدا گله مبا نگه داشتن ذهن به

ددِل و صشود، در ش کنیم. همچنین چون هر لحظه ی همانیدگ دلمان مخواهیم، شر زبان مدست آوردن چیزهایی که مبه
قدم جلو م قدم عقب و بدون یقین و توکل بههستیم، ی گذاریم یرویم.سوی خدا م 

 هر که خوابی دید از روزِ اَلَست
 مست باشد در ره طاعات، مست

کشد چون اُشترِ مست این جوالم 
 جوال: کیسۀ بزرگ  ملالگمان و، بیفُتور و، بیبی

 جا کف دهانِ شتر: در اینکفک گردِ پوزِ اوکفکِ تصدیقش به 
 شد گواه مست و دلسوزِ او

 ثقل: سنگین اُشتر از قُوت چو شیرِ نر شده
 خور شدهزیرِ ثقل بار، اندک

 ناقه: شتر ماده ز آرزویِ ناقه صد فاقه بر او
فاقه: فقر، تنگ نماید کوه پیشش تارِ مومدست 

 کاو چنین خوابی ندید ندر اَلست آ
 اندرین دنیا نشد بنده و مرید

 ور بشد، اندر تردد، صددله
 ی زمان شُرستش و، سال گله
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١٥صفحه: 

 پای، پیش و، پای، پس در راه دین
د بیمیقیننهد با صد ترد 

 )٢٣۵۵تا  ٢٣۴٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

»ذهن جای ش است.«کنیم. یقین پیدا نم تا فضا را باز نکنیم و خواب اَلَست را نبینیم،

ارد پیروزی د«کند و خدا روی آن نوشته: های این دنیا حفظ مداند که ما را در مقابل حملهبیت بعدی، صبر را سپری مدو تک ‑
آید.م «است که بهتر از تیغ زور، مسائل ما را حل م ما تیغ صبر و فضاگشایی کند. از طرف

 اسپر: سپر هن بود صبر ای پدراسپرِ آ
 جاءالظَّفَر: پیروزی حتما بیاید.  حق نبشته بر سپر جاءالظَّفَر

 )٢۴۶٩(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حلم: فضاگشایی تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر
 آفرینظفرانگیز: پیروزی  بل ز صد لشر ظفرانگیزتر
 )٣٩٨٩بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر اول،

»یا زور تمام مردم دنیا م بیشتر از کم کند.فضاگشایی و صنع ما، حت تواند به ما کم «و بیچون باعث م شود شمان یقین
 عوض شود و راه دین را درست برویم.

به ذهن  تکان بخوریم و با رفتنکه از مرکز عدم اما براساس پنج بیت مهم از دفتر سوم که باید حفظ کنیم و هر روز بخوانیم، همین ‑
ت برویم. شده اسآید تا از فضای نقصانِ ذهن به فضای کمال که فضای گشودهصورت گوشمال ممرکزمان را جسم کنیم، طعنۀ خدا به

آید. شود، یعن کارها جور درنمتر و تنبیه خدا بیشتر مذهن سفتاگر ناله و شایت کنیم و بخواهیم پرونده باز کنیم، من

ر به ذهن نرویم و جنسیت اولیهترک کردنِ دعای خدا که فضاگشایی و صنع است ما را منقبض ممان را کند تا ادب شویم که دی
 تغییر ندهیم.

 گوشمال: گوشمال، تنبیه، تأدیب چون جفا آری، فرستد گوشمال
 نقصان: کم، کاست   تا ز نقصان واروی سویِ کمال

 : برگشتن، بازگشتنوارفتن
جا یعن فضاگشایی و وِرد: دعا، خواندنِ چیزی به دفعات، در این چون تو وردی ترک کردی در روش

 استفاده از خرد خداوندی     بر تو قبض آید از رنج و تَبِش
 تَبِش: گرم، حرارت روش: سلوک  ورد: گل

 م :د یعنونآن ادب کردن ب   تحویل: تغییر و تبدیل، دگرگون 
 تحویل من: تغییر نده، (مجاز) سرپیچ من.  هیچ تحویل از آن عهدِ کهن

 ارزش شمردنبه لاش گرفتن: آن را بی   پیش از آن کاین قبض زنجیری شود
 ست، پاگیری شودگیریاین که دل

 رنج معقولت شود محسوس و فاش
 را به لاشتا نگیری این اشارت 

 )٣۵٢تا  ٣۴٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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١٦صفحه: 

، با تبدیل که ی دلیری کوچمان تلف شده، پژمرده شویم و قبل از ایندرپی، انرژیهای پیکه با انقباضبنابراین باید قبل از این
ه کوچ انیم بلند شویم، با همان تنبیگیر کند که نتوشدن به ی مریض و افتادن در بیمارستان، فاش شده، ما را گرفتار و زمین

 توجه نکنیم.اولیه که رنج معقول است بیدار شویم و به اشارات خدا بی

ذهن غلط طوری که هست به ما نشان دهد تا با منخواهیم در سرای فریب چیزها را آنبیت از دفتر پنجم از خدا مدر تک ‑
نبینیم، چراکه باعث م کنیم و با آن بجنگیم.های عاشقان و بزرگان را بیو حرفشود اشارات زندگ اهمیت تلق 

 خانه، کنایه از دنیاسرا: نیرنگخُدعه ای خدا، بنْمای تو هر چیز را
 سراکه هست در خُدعهچنانآن

 )١٧۶۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

وییم ذهن بوسیلۀ منسازی و بهجای خدا قضاوت کنیم، یعن با سببو دو بیت از دفتر اول، اگر ما به ١٠١براساس بیت از غزل  ‑
ها و دردها است، سر کن را که سر خدا و تشخیص او ذهن که برحسب همانیدگکنیم. چون عقل منو بشود، خراباری م» باش!«

است نمم خدا احترام نمداند و به حذاریم خدا عمل کند تا کافر نشویم و جایتوانیم نباید قضاوت کنگذارد. پس تا ماه یم و ب
گند و شهوت نباشیم. 

 )٣۶، سورۀ یس (٨٢کاف و نون: کن، اشاره به آیۀ  تن با سر نداند سرِ کن را
 سر شناسد کاف و نون راتن بی

 )١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل 

»شود.گويد: موجود شو، پس موجود ممچون بخواهد چيزى را بيافريند، فرمانش اين است كه «
 )٨٢)، آیۀ ٣۶(قرآن کریم، سورۀ یس (

 زاغ، کاو حم قضا را منْکر است
 گر هزاران عقل دارد، کافر است

 در تو تا کاف بود از کافران
 رانجایِ گنْد و شهوت چون کافِ 

 )١٢٣٠و  ١٢٢٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ایمان از بین هدرصد بزرگ از قضاوت» روند، به من مربوط نیستکنند یا درست راه مکه اشتباه مزندگ مردم و این«م اگر بویی
از ما بهرود. همچنین بهم برای هر ی که زندگ وییم: جای قضاوتِ خوب و بد بابت اتفاقاتوجود آورده ب»گیرم و من چه یاد م
»م؟کنطور خودم را عوض مچه

ا را باز ها را نینداز، فضذهن خودمان یا شخص، ما را تهدید کند و بترساند که همانیدگبا کم بیت از دفتر سوم، وقت من ‑
ام را عوض کنم و از این موردِ ترس که پیش آمده از جا کنده نشوم و احساس وحشت نکنم توانم سیستم باوریمن م«کرده بوییم: 
»ذهنم لاحول بویم.که بخواهم با 

جز معن نیست نیرویی بهبه» لاحول و لا قُوة ا بِاله«لاحول: منظور  گفت: ای یاران از آن دیوان نیم
 نیروی خدا          که ز لاحول ضعیف آید پیم

 پِی: بنیان، ارکانِ وجود  )۴٠٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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١٧صفحه: 

کند تا هم به آرزوهای مادی و هم به آرزوی همراه دو بیت از دفتر دوم، باز هم ما را تشویق به صبر میت از دفتر اول بهبدو تک ‑
عمل کنیم.معنوی زنده شدن به خدا برسیم، چون عجله نکردن باعث م شود از ذهن بیرون بپریم و برحسب زندگ 

های افها و شذهن، دائماً داریم پروندهصبری و شتاب منت. بنابراین اگر ما با بیدهد ایمان اسچیز مهم که به صبر ارزش م آن
باز را مکنیم، ایمان نداریم. بندیم و انرژی تلف م 

 تر است.واله اَعلَم بِالصواب: و خداوند به راست و درست آگاه صبر آرد آرزو را، نه شتاب
 لصوابصبر کن، واله اَعلَم بِا

 )۴٠٠٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 سرکلَه: تاج سر، کلاه 

 لَهرکصبر از ایمان بیابد س »سر پیدا م آن چیزی که به صبر ارزش صبر از ایمان تاج کند. یعن
 فَلا ایمانَ لَه ربص  ثیح صبر ندارد، پس دجا که دهد ایمان است. آنم رواقع آدم

».ندارد ایمان
 گفت پیغمبر: خداش ایمان نداد
 هر که را صبری نباشد در نهاد

 )۶٠١و  ۶٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

»هرکه را صبر نباشد، وی را ایمان نباشد.«
 (حدیث)

 کاهل: تنبل   شُر و صبر هر که مانْد از کاهل بی
 او همین داند که گیرد پایِ جبر

 )١٠۶٨مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

ا وصل شود کند تا به خدکند، یعن فضا را باز نمبسیار مهم است، چون کس که کاهل است و از این دو استفاده نم» صبر و شر«
نم تواند نعمتو حتند و صبر هم ندارد، حتماً به فضای ذهن مب رِ سطحعملش هویافتد و از نتایج ها را ببیند و شگیرد. ت م

ست مبنابراین چون همیشه شخورد، نتیجتاً به جایی از ذهن مگوید: افتد که م»نم، عوض هممن هیچ کاری نمتوانم ب توانم نم
»بشوم.

پیچاند در خود ما ر توانیم از اتفاق چیزی یاد بیریم و اگر اتفاق بد باشد چنان ما، نمفضا باز نکردن با این ذهنیت، یا با شایت و
رضهگوییم من حقیر و بیکه مام. درنتیجه سبب بیعم عملشود. این فضای جبر استشود و اوضاع باز هم بدتر از قبل م  یعن

 علاج ندارم، باید بدبخت باشم.

اگر با کوچمان عوض شود و ما بترسیم، چهترین عوض شدنِ ما، آهنگ ذهنیر کنیم؟خواهیم تغیطور م 

یم شده خرد و احساس امنیت بیرباید مادر شرها را که باز کردن فضا و وصل شدن به زندگ است انجام دهیم تا از فضای گشوده
 مان چیزها را بدزدیم.عنوان خودِ اصل از خودِ فرعذهن مانع شود، بهکه منو بدون این
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١٨صفحه: 

 سوم بخش !

وانیم از صبر کنیم تا بت» دردِ هشیارانه«خواهد که در تلاش و کشیدنِ ، بیت از دفتر پنجم از ما م»برص«به در ادامۀ ابیات راجع ‑
هم هکه از بچسبی است نرویم. اگر بدون اینبرهیم و دیر به ذهن که ی فضای مادی دارای کشش و هم» دردِ ذهن«همانیدگ و 

ندگ به آن بمیریم، به زآورد، درد یا همانیدگ را ببینیم و نسبتوجود مزندگ بهچه دم در آنبهخوردنِ انسجام ذهن بترسیم، دم
بهشویم. اگر هم لحظهتبدیل مآییم.لحظه از گذشته و آینده جمع شویم، داریم به این لحظه م 

 جِهاد: کوشش و مبارزه صبر کن اندر جِهاد و در عنا
 عنا: رنج و مشقَّت  بین بقا اندر فنادم م به دم

 )٢٠۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

‑ مولانا روی م ما به کار کردن روی خود با کم آوریم، مرتب منوقتم خواهند ما را اذیت و تنبیه کنند. چهار بیت های ذهن
کند که دربرابر این گرفتاریاز دفتر ششم پیشنهاد معقل فضای گشودکنهایی که نادانان ایجاد م شده با هند صبر کنیم و با کم

 بیند هم ذهن را.شود که هم خودش را م صاف مصورت دل ما آیینۀها مدارا کنیم. دراینآن

ها یواش از ذهن و نتیجۀ عمل جدا شویم و فکرهایمان را ساده کرده، دیر سوار آنهرچه با بیرون کشیدن هویتمان از فکرها، یواش
 شویم.تر مم و فکرها و خودمان را جدی نگیریم، صافنشوی

 : تنبیهسیاست های جاهل صبر کنبا سیاست
 عقل من لَدُن: عقل ربان، عقل کل خوش مدارا کن به عقل من لَدُن

 و غیر دادن و زدودن زنگ از فلزاتمعن صیقل جلا: مخففِ جلاء به صبر با نااهل، اهلان را جِلاست
م صبر، صافستکند هر جا دل 

 آتشِ نَمرود ابراهیم را
 صفوتِ آیینه آمد در جلا

 جور: ستم جورِ کفرِ نوحیان و صبرِ نوح
 مرآت: آینه  نوح را شد صیقل مرآتِ روح

 )٢٠۴٣تا  ٢٠۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

م باور را عوض کنیم یا از وقت خواهیم یو درد جهان نم آتشِ «گذارد و ما را در خرافات بیرون برویم، نمرود یا نیروی همانیدگ
گویند ما تو را کنار ذهن دارند اگر وظایف منیتمان را انجام ندهیم ماندازد، همچنین دوستان ما که منم» حس عدم امنیت ذهن

گذاریم.م 

ن به ما های ذهه از این تهدیدها نترسیم و مانند حضرت نوح دربرابر ستم که منباید مثل حضرت ابراهیم با کشیدن درد هشیاران
کنند صبر و فضاگشایی کنیم و واکنش نشان نداده، پرونده باز نکنیم تا آینۀ روحمان صیقل پیدا کند و درخشان شود. م 

انیم توو نم شویماگر صبر نداشته باشیم جذب ذهن م اما دهد،مان را به ما نشان م، صبر ما بیماری۵١٢براساس بیت از غزل  ‑
آید تا فضا را باز کرده، به دارو که خودمان هستیم دسترس پیدا ای است که برای بیداری ما مغم هم آینه مان را ببینیم.بیماری

»بینیم.ما با صبر و فضاگشایی، خودمان را م«عبارت کنیم. به
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١٩صفحه: 

 صبر مرا آینه بیماری است
 آینۀ عاشق غمخواری است

 )۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 

سازی آن رها شویم، طبق سه بیت از دفتر ششم ما که هشیاری اگر ی ذره تمرین کنیم و بار ذهنمان را بشیم تا از شر سبب ‑
م به جهان نیستیم. دراینهستیم، سوار شیر نر یا هشیاری زندگ ر متکر دشویم و دیصورت دیاین شیر نر  کشیم، چونرد نم

دهد.کارها را انجام م 

توانیم بار خدا را بشیم و همیشه با تعهد و فضاگشایی خودی هستیم که مشده ما مثل شتران مست و بیدر این فضای گشوده
ر با منفرمان او را رعایت مکنیم، چون دیتصمیم نم ذهنگیریم. خدا هم ما و بارمان را م ر زیر فشار نیکستیم شد، بنابراین دی

 رویم.هیل جلو مو مثل شتر قوی

ورت باید صذهن برکار است. درایندهد که هنوز منهای خدا را قبول کنیم و بعض را قبول نکنیم، نشان مول اگر بعض از فرمان
 شود.اتلاف وقت و کارافزایی م مزد بنیم که منجربهبرای او کار بی

 کشیدی بارِ زنرنه صبرم مگ
 ک کشیدی شیرِ نر بیارِ من؟

 هیل و نیرومندبخت: شتر قوی  اُشترانِ بختییم اندر سبق
 چه در آن کس یا چیزی را حمل کنند.محمل: آن هایِ حقخود زیرِ محملمست و بی

بیندیشم: در این خامام در امر و فرمان نیممن نبترسم. جا یعن 
 تشنیع: بدگویی کردن، معایب کس را آشار ساختن  تا بیندیشم من از تشنیع عام

 )٢١۴٠تا  ٢١٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ستهگر چپ و راست طعنه و تَشْنیع بیهد
 ستکس که دلشده از عشق برنگردد آن

ه نور ممبانگ م کندفشاند و س 
 ستصیتِ س چنین بدهمه را چه جرم؟ خا

 )۴۴۶(مولوی، دیوان شمس، غزل 

ترسیم، چون مزۀ خداوند و شادی زنند نمسر ما مهای مردم که پشتها و حرفدیر از طعنه ۴۴۶پس براساس دو بیت از غزل 
 های ذهن است.ایم. وظیفۀ ما نورافشان دربرابر عوعوی منایم و عاشق شدهسبب را چشیدهبی

‑ ت و خواست پست داریم، چون  ولمان دست«اگر فقط در ذهن باشیم و به امور مادی بپردازیم، نه بیت از دفتر اول به ما که هم
 »ذهن رسیده و به عقل خدا و صبر و شر و رضا که مراتب بالای جهان هست است نرسیدهفقط به درد و شایت و عقل من

باید حیات جان تو به همم گوید: تا کو خودت را بهانیدگ ها باشد و آبروی زندگات خاطر این چیزهای مادی که چشم ذهن
ری؟مبیند بب 

ان متواند صبر کند، باید فضا را باز کنیم یا به حرف بزرگان گوش کنیم تا با هر ی از این دو کیمیا، مس مان نمذهناگر جان من
 را به زر تبدیل کنیم.
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٢٠صفحه: 

 های مولانا و بزرگان دیر رو بردانیم.ها و ذهنمان را بشوییم، نباید از نوشتهه لباس کثیف همانیدگکهمچنین برای این

حاصل از چیزهای ایناگر همانیدگ ستهها و خوشند، باید در خدا که شبند دنیایی، پرهیز ما را برای نیامدن چیزها به مرکز بش
ا باز که وقت شست اعتراض و ناله نکنیم و فضا رشرط اینکند، بهشستن رفو هم م است بپیچیم و بالا بیاییم. چون خدا موقع

 صورت بهتری حضورِ ما را درست کند.کرده، چیزی یاد بیریم تا به

وسیلۀ به هیچ تغییری«توانیم با هیچ عبادت و اقدام آن را درست کنیم. پس ذهن بشنیم، نمسازی مناما اگر خودمان را با سبب
صورت داند چطور رفو کند ما را تغییر دهد. دراینباید فضا را باز کنیم تا زندگ که حق شستن دارد و م» ذهن درست نیست،من

نم ه چه شد.فهمیم کاصلا 

صورت ناظر ببینیم که داریم چههایی مانند مولانا را بخوانیم تا فقط بهو یا ابیات انسانکنیم. در این حالت خود را نمکار م.نیمش 

همت: كس كه همتِ كوتاه و پايين دارد، كس كه فقط به امورِ دون بنانهمتِ کوتهبس کن ای دون
جان به نان؟ ات باشد حیاتِ تا ک پردازد.مادى م  

انگشت، كس كه دسترس به مراتب بالاى جهان هست بنان: كوتاهكوته
 را ندارد.              ای، مانندِ بیدزآن نداری میوه

 کآبِ رو بردی پی نانِ سپید

 گردان: تبدیل کن. گر ندارد صبر زین نان جانِ حس
 گردانیدن: تبدیل کردن زر گردان تو مس کیمیا را گیر و

  شوىشوى، رختگازُر: جامه
فلان: برای اشاره به هر شخص، جا، موضوع یا هر چیزِ مبهم و نامعین  شویی کرد خواه ای فلانجامه

 رود.کار مبه          گازُران رو مردان از محلۀ

»جبر«معن جبار، ي از اسماءاله است. ريشۀ اين اسم بند: بهشسته  تو راگر چه نان بشست مر روزه
معن اصلاح شء، توأم با قهر و غلبه است. است و جبر به                 بند پیچ و برتر آدر شسته

واسطۀ اين است كه  گويند بهم» جبار«كه به خداوند اين   
تعال نقايصِ ممنات را با افاضۀ دائم خود برطرف و حق                 بند آمد دستِ اوستهچون ش

 كند.جبران م    پس رفو باشد یقین اشستِ او

 گر تو آن را بشن، گوید: بیا
 تو درستش کن، نداری دست و پا

»ر«كه ظاهراً معلوم نباشد. فارسیان با ضمۀ نانها چرفو: دوختن پارگ پس شستن، حق او باشد که او
 کنند.تلفظ م        مر شسته گشته را داند رفو

 آنکه داند دوخت، او داند درید
 هر چه را بفروخت، نیوتر خرید

 )٣٨٨۵تا  ٣٨٧٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

سازد، گیریم بدرد، ی من دیری از جنس خودش که بهتر از قبل است مذهن را که از آن زندگ پلاستی موقت خداوند من
 گذارد.جای آن قسمتِ موهوم ما، زندگ را که بهتر است مچون دوختن را بلد است. اگر هم قسمت را پاره کند یا بفروشد، حتماً به
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٢١صفحه: 

‑ از سلطان محمود است را م ن ای یم تا آمادۀ دریافت معنای بیت چهارم غزل شویم.خواندوازده بیت از دفتر سوم که تمثیل
را انداخته، ترس و مزاحمت«کند: قسمت بیان م مهم گوشش پر از تهدیدها شده و چیزهای خیل های مناگر کس های ذهن

کند.رویش اثر ندارد و او را فلج نم«

کرد، از صدای بلند پر بود و عین خیالش نبود که گ را حمل مهای جنگ بزرهیل سپاه شاه که طبلطور که گوش شتر قویهمان
کودک م ش او را فراری دهد تا محصولیستان را حفظ کند. خواهد با طبل کوچب 

ترسند و فرار م گذارد و هنوز چندتا همانیدگ را نینداختههای ضعیف است اثر مها که نماد انساناما این صداها روی پرنده
ند.کنم 

خداوند طبل م وقتم اتفاق بزرگ بزرگ را بیندازیم. همچنین باید با زند یعن همانیدگ یریم و یافتد، فوراً باید چیزی یاد ب
یریم و بتوانیم تحمل کنیم و تعهد و عشق هر روز روی خودمان کار کنیم و مرتب همانیدگبقا «ها را بیندازیم تا با این صداها خو ب

»فنا ببینیم.را در 

یت اشتباهاتمان چیز نترسیم و زیر بار مسئولکه کس سرفه کرد واکنش نشان دهیم و بدگویی کنیم. باید مثل این شتر قوی از هیچنه این
 برویم.

ل زدن به آن بمیریم. جان ما محدهد تا به مرکزمان هل بدهد، رد کنیم و نسبتما باید هرچه غیر از خداست و ذهن آن را نشان م
که م طبل بلای خداوند است، بنابراین هر طبلکه م هر اتفاق وییم: زنند یعنه بایت کنیم، بلمن که عاشق خدا «افتد، نباید ش

وییم:» اندازم؟هستم، الآن چه چیزی را مسپس آن را لا کنیم و زمین بیندازیم و دربرابر تهدید، بدگویی و ایرادگیری مردم ب 

سوی خدا و فضاگشایی بایستم. من بدون ترس اطراف بلایی که ذهن از راه رفتن بههایی نیستم که با فکرهای منآدم من از آن«
مآید فضا باز مراحت شده و بهاندازم. من مانند اسماعیل از تمام عقل منکنم و چیزی را م ذهنن از کنم. موسیلۀ آن فکر نم

گوید کنم که خدا در من به جنس خودش مدادن چیزی که نیستم، فارغ هستم و فقط به این توجه مظاهرسازی و پز دادن و نشان 
»جلو بیا، جلو بیا، بالا بیا.

.»… است برايتان بخوانمچه را كه پروردگارتان بر شما حرام كردهبو: بياييد تا آن«
 )١۵١)، آیۀ ۶(قرآن کریم، سورۀ انعام (

 دهد بهچه ذهن نشان محرام است آن«زند و خواهیم دید که او به ما گفته رویم، خدا حرف مم، پیش خدا ماگر فضا را باز کنی
»جای من بذارید.مرکزتان بیاورید و به

 چونکه، سلطان، شاه محمود کریم
 بر گذر زد آن طرف خیمۀ عظیم

  شنصفْدَر: صف
 آسمان، کره آتش که بالای کره هوا است.اَثیر: با سپاه همچو استارۀ اثیر
ْلفْدَر مه و پیروز و صه: انبوه، بی گیراَنْبشماراَنب 

 رنگ کوهانه، نوع شترِ قوی و سرخ بخت: شتر قوی هیل دو اُشتری بد کاو بدی حمالِ کوس
 کنندهحمل حمال: رو همچون خروسبختّیی بد پیش

 کوس: طبل جنگ   بر وی روز و شبو طبل کوس بانگِ 
زدی اندر رجوع و در طلبم 
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٢٢صفحه: 

 بر: گندم  اندر آن مزرع درآمد آن شتر
 کودک آن طبل بزد در حفظ بر

 عاقل گفتش: مزن طبل که او
 طبل است، با آنْش است خو پختۀ

 کفل: بهره، قسمت، واحدِ وزن
تَبوراکِ: طبل کوچ که کشاورزان برای راندن جانوران از مزرعه  تبوراکِ تو طفل؟ بودپیش او چه

 زنند.م          کفلبیست که کشد او طبل سلطان، 

 عاشقم من، کشتۀ قربانِ لا
 زنند.نوبتگه: جایی که طبل و نقاره و دهل م جانِ من نوبتگه طبل بلا

تَبوراکِ: طبل کوچ که کشاورزان برای راندن جانوران از مزرعه  این تهدیدهاخود تَبوراک است 
 زنند.م پیشِ آنچه دیده است این دیدها

 بیستَم: بایستم، توقف کنم. ای حریفان من از آنها نیستم
 کز خیالات در این ره بیستم

 حذَر: ترس، بیم حذَرمن چو اسماعیلیانم، بی
 اسماعیل آزادم ز سربل چو 

 طُمطُراق: کر و فر، نمایشِ شوه و جلال، خودنمایی، سروصدا فارغم از طُمطُراق و از ریا
 قُل تَعالَوا گفت جانم را بیا

 )۴١٠٢تا  ۴٠٩١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

خواهیم از آن زندگ بیریم رها کنیم و انبار فضای ایم و مباید انبار دنیا را که در ذهن درست کرده ١٠٩۴بنابر بیت از غزل  ‑
 شده را بخواهیم. همچنین خواستمان را با خواست زندگ در این لحظه ی کنیم تا عال شود.گشوده

لااُبال کآن شَه دار عال تکه به آن  هم نترس، کنایه از کس :چه ذهن جدی نشان لااُبال
 کند.دهد، توجه نمم          بارِ دیرغیرِ انبارِ دنیا، دارد ان

 )١٠٩۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 

‑ تکرار سه بیت اول غزل برنامه که ما را ناامید نمم و مرکزت «گوید: کند، ول درست کار کن! نباید وسط کار به ذهن فرار کن
از بین م وگرنه نردبان که خودت هست ،و مصاف را ادامه اندازۀ بیال باز کردن فضا بهرود. باید دنبرا مادی کن نهایت باش

.ده«

ریختصاف: جنگ، میدان جنگ  عاقبت از عاشقان بم 
ریختصاف ای پهلوان، بوز م 

 سویِ شیران حمله بردی همچو شیر
ریختهمچو روبه از میان ب 
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٢٣صفحه: 

آسمان م قصدِ بامداشت 
ریختاز میانِ نردبان ب 

 )٢٩٠۴لوی، دیوان شمس، غزل (مو

ا از ها رذهن است که اگر حرف نزند، برحسب زندگ حرکت کند و همانیدگدر سیزده بیت از دفتر سوم، س کهف نماد من ‑
ر از کاسۀ ذهن مردار نخورد. درعوض تا قیامت بر درِ غار فضای گشودهتواند از آنمرکزش براند، مده شها نجات پیدا کند و دی

 بنشیند و از سفرۀ بزرگان مانند مولانا غذا بخورد.

»یواش تبدیل به من اصل شود.ذهن را ساکت کنیم تا یواش ن وانیم متما م«پس 

اگر ما هم جان ذهنم نیست و مردم اعتباری برایش قائل نیستند، اما مان را بدهیم، مانند کس شویم که هرچند ظاهرش دین
و  آید که البته درد هشیارانهدست نمگیرد. ول این جام بدون تلاش و صبر بهشده شراب مخدا در فضای گشودهپنهان از جام 

 دست آوردن آن هم، تنگنا نیست.فضاگشایی و صبر برای به

همچنین ما نمکه انسجام و خودچسبی دارد و دربرابر متلاش از پنهانگاه ذهن جاد حس شدن با ای توانیم بدون صبر و دوراندیش
کند، خلاص شویم. عدم امنیت مقاومت م 

سازی کنم، سبباین فکر و عمل که من م«ترین آن این است که بوییم: های مختلف دارد؛ سادهقدر مهم است جنبهحزم که این
کند و یا از تر مکند، یا بدنم را سالمکنم؟ آیا مسئلۀ مرا حل مای برایم دارد که وقتم را صرفش مذهن است یا صنع، و چه نتیجه

م مکم کند؟نظر مال«

 :دو حالت پیش م آیدشود. باید صبر کنیم تا ببینیم چه م» بله، فکر و عمل من درست است«اگر توانستیم بوییم: 

من «حزم این است که بوییم:  صورتاین در اشتباه کنیم. آن کارانجام  درحزم و صبر و هزاران استدلال همه اینبا ممن است  ‑١
رم و خودم توانم یاد بیشوم. فقط مگذاری شود، وگرنه کوچ یا نابود منتیجۀ اشتباهم نیستم، پس نباید وجودم در آن سرمایه

»را اصلاح کنم.

، ردم، وجود من در این استمن این را درست ک«حزم این است که نگوییم:  بیاید. آن موقعدست نتیجۀ مطلوبی بهممن است  ‑٢
 و از این گیاه زهرین نخوریم.» از من تعریف کنید.

 که اتفاق م هستیم نباید مانند کاه با هر باد ذهن افتد از جا کنده شویم و در راه کار کردن روی خود به آدرس ما که از جنس زندگ
ه حوادث شود.بله باید مثل کوه بمان تلف مکند، انرژیهایی که مدهد توجه کنیم، وگرنه بابت کارافزاییذهن مغلط که غول من

 اهمیت ندهیم، حواسمان به خودمان باشد و به عاشقان مانند مولانا که راهنمای این راه دقیق هستند توجه کنیم.

 چون سِ کهف که از مردار رست
 بر سرِ خوانِ شهنشاهان نشست

ارخورد او پیشِ غتا قیامت م كه در آن ماست و يا خمير نان م لفالين و يا گس ريزند. تَغار: ظرف 
كران كه فيض و رحمت اله، واسع و بىجا اشاره دارد به ايندر اين         تَغارآبِ رحمت، عارفانه بی

 است.       
پوست کاو را نام نیستای بسا س   وست: ظاهراً كنايه از افسپانديشان از راه حق رادى كه در نظر سطح

 دورند.به       آن جام نیست لی اندر پرده، بی
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٢٤صفحه: 

 جان بده از بهرِ این جام ای پسر
 جهاد و صبر ک باشد ظَفَر؟بی

 حرج: تنگ و فشار، شایت و اعتراض صبر کردن بهرِ این نَبود حرج
 فتاحم ربالصن کجصبر کالْفَر  فتاحم ربالصج: صبر کلید گشایش است.کالْفَر 

  حزم: تأمل با هشیاریِ نظر  صبر و حزم کس نَجست زین کمین، بی
 پا و دست: کنایه از وسیله و ابزار   حزم را خود، صبر آمد پا و دست

 آگین، گیاه سمگیا: گیاه زهرزَهرین   گیاستحزم کن از خورد، کاین زَهرین
 حزم کردن زور و نورِ انبیاست

 کاه باشد کاو به هر بادی جهد
 کوه ک مر باد را وزن نَهد؟

 هم ها به انسانغول: موجودی که در بیابان خوانَد تو راهر طرف غولغلط نشان م دهد.ها راه 
 کای برادر، راه خواه؟ هین بیا

 باشم رفیقره نمایم، همرهت 
 من قلاووزم در این راه دقیق

 قَلاووز: پیشاهنگ، پیشروِ لشر ن قلاووز است و، ن ره دانَد او
 خویوسفا، کم رو سویِ آن گرگ

 حزم: تأمل با هشیاریِ نظر  حزم، آن باشد که نفْریبد تو را
 هایِ این سراچرب و نوش و دام

 اوکه نه چربِش دارد و، ن نوش، 
حر خوانَد، مدمد در گوش، اوس 

 )٢٢٠تا  ٢٠٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

است، ما را فریب ندهد و ما را حزم این است که مراقب باشیم چیزهایی که ذهن نشان م دهد نیرو دارد اما درواقع دام همانیدگ
»بینیم.غلط ببینیم و ندانیم که داریم غلط م«سحر نکند که 

و اند تا بله کم کنند از ذهن کنده شویم، دبرنامه چیده شده» ترتیب، ترکیب و تکرار«سرهم در طرح ر ادامۀ ابیات که پشتد ‑
لاقِ زندگ اخ«و دو ارزشِ » شده ببردای که بتواند راهمان را باز کند و ما را تا فضای گشودهکنندهحضور حزم«بیت از دفتر ششم، تک

آورد. ذهن را بالا مداند. اگر دوراندیش در ذهن نباشد، طمع و حرص، مرضِ منرا لازم م» دمت به مردمبا فضاگشایی و خ

 کننده، باتدبیر، محتاط و زیرکحازم: حزم حازِم باید که ره تا دِه برد
  حزم: تأمل با هشیاری نظر حزم نبود طَمع طاعون آورد

 طَمع: طَمع  )۴٧۵شم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر ش
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٢٥صفحه: 

 جلْدی: چاب، چالاک درگذر از فضل و از جلْدی و فن
 حسن: نیو، خوب، زیبا  کار خدمت دارد و خُلق حسن

 )٢۵٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ن را خراب و انرژیلحظه کار خودمابهها فکر کنیم و فکرهایمان هویت داشته باشد، لحظهاگر برحسب همانیدگکنیم. مان را تلف م
ذهن  بازی را هم که مالهویت را از فکرهایمان برداریم و زرنگ و حقه» خودم و فکرها و باورهایم جدی نیستند«که باید با گفتن این

 است کنار بذاریم.

، دائماً به درون خودمان برگردیم و سع کنیم شود تا حواسمان را از روی دیران برداریمبیت بعدی در طرح برنامه تکرار متک ‑
را که بین دستۀ همانیدگ تکجنگ ری ببها در درون داریم و اتلاف وقت بابت آن را ببینیم. همچنین با کمینیم که آیا بیت دی

دائماً با خود حرف مزنیم و یکنیم؟ ریز با جریان فکر پس از فکر، داریم با خدا بحث م

راننگر مدر خود چنین جنگِ گ 
 پس چه مشغول به جنگِ دیران؟
 )۵۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 معن فرزند، نسلذُریات: جمع ذُریه به همچو آن ابلیس و ذُریاتِ او
 گووبا خدا در جنگ و اندر گفت

 )١٣٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

زدیم، این جریان فکر مسلسل در ذهنمان جاری نبود که ما را در خودش بشد. علت دیر کشیده دست ماگر ما واقعاً به صنع 
 شود این فکرها سازنده نباشد.ها است که سبب مسمت فکرها، وجود هویت در آنشدنِ ما به

»میریم.شویم و اگر فکر نکنیم متر مطوری نیست که هرچه تندتر فکر کنیم، زندهاین«

حرف«دهیم که چرا ما خود را در معرض چنین خطری قرار م اف باز اگر کسین شویم و شها و فکرهایمان را اجرا نکند، خشم
 کند.مان، ما را ضعیف مهمین پروندۀ باز با اتلاف انرژی» کنیم؟

‑ بسیار قدرتمند هستند، از ما م ساده ول سرهم، دارِ پشتکه با فکرهای هویت خواهدچهار بیت از دفتر ششم که خیل
مان را گردن خدا یا دیران نیندازیم، بله حواسمان ذهنمان خراب شود و این جرم منوجود نیاوریم که زندگهای بدی بهوضعیت

دهند ن انجام رکنیم؟ چقدر از دیران توقع داریم کارهایمان را انجام دهند که اگسازی اشتباه مبه این باشد که چطور با سبب
مکنیم؟رنجیم و پرونده باز م 

هر اتفاق بدی که به ما مآید را باید نتیجۀ اعمال خودمان برحسب ذهن و با دید همانیدگشود عقلها بدانیم، چون باعث م  زندگ
 به آن نریزد. 

 بر قضا کم نه بهانه، ای جوان
 جرم خود را چون نه بر دیران؟

 )۴١٣وی، دفتر ششم، بیت (مولوی، مثن

 ر منهدی خود را بر کس رمج 
 هوش و گوشِ خود بدین پاداش دِه 
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٢٦صفحه:  

که تو خود کاشت هرم بر خود نج 
با جزا و عدلِ حق کن آشت 

رنج را باشد سبب بد کردن 
 بد ز فعلخود شناس، از بخت ن 

 )۴٢٨تا  ۴٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : فراموشانینس  گرچه نسیان لابد و ناچار بود
 بدونِ چاره لابد: در سبب ورزیدن او مختار بود

 انگاریتَهاۇن: سست، سهل هاکه تَهاۇن کرد در تعظیم
 فراموشنسیان:  تا که نسیان زاد یا سهو و خطا

 )۴١٠۴و  ۴١٠٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ماندن بودیم که منجربهکند که هرچند ما مجبور به درست کردن مناین دو بیت بیان م برای باق ر فراموش کردنِ خدا د ذهن
شده ، یا در فضای گشودهذهن باشدذهن شد، ول الآن دیر اختیار با ماست که فکرهای ما با رفتن به ذهن و برحسب عقل من

 صورت بیرد؟  

که این لحظه خدا تعظیم یعن فهم و عمل به این«شود که ما در جا زاده مدوازده سال، نسیان و سهو و خطا از ایناما بعد از ده
عنوان منداند و ما بهمنم دانیمذهن «م رو ایجاد فضا در اطراف اتفاق، سستدا این نسیان را گردن خ کنیم. پس نباید دی

 بیندازیم.

و  »ذهنافسانۀ من«تفسیر مابق غزل، که هر بیت با دو شل  ‑
شود و ابیات برای فهم بهتر بررس م» حقیقت وجودی انسان«

آورده م جهت حفظ پیوستگ ،شود. پس از این ابیات تکمیل
ت از غزل غزل، قبل از تفسیر ادامۀ غزل، دوباره آن بیت یا ابیا

شود. یادآوری م

‑ مولانا بیت چهارم غزل را طوری بیان مکند گویا ما متو چرا آن جنس «پرسد: دانیم که اصلمان داروی هر دردی است. پس م
ار نمو درمقابل بهرا برای خودت آش به داروهای ژاژ وکن گو پناهگرهای بیهودهدرمان دست آوردن این داروی بسیار خوب اولا 

مآوری؟! دوماً از دردسر و اذیتِ این شخص و آن شخص به ذهن فرار مم آزرده و عصبان ،کنبندی؟شوی و فضا را م«

 صداع: زحمت، دردِسر، سردرد تو چونه دارویی هر درد را
 کز صداع این و آن بریخت؟
 )٢٩٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 

های ذهن او را اذیت خواهند کرد، ی اصل برسد یعن به امتداد خدا زنده شود، منوهر کس بخواهد به داردهد شان ماین بیت ن
 ها را جدی نگیریم تا رویمان اثر نگذارند.تبوراک پس ارزش دارد که این

»اما فضا را که باز کنیم » کند.واکنش و انقباض، ما را از دارو بودن به درد و بیماری تبدیل مران مشویم، داروی درد خودمان و دی
ران هم شناسایی مرا در درون خود تجربه کرده، در دی کنیم و به این ترتیب آن شخص هم دارو بودن خودش را تجربه چون زندگ

کند.م 

بخش سوم
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٢٧صفحه: 

فرستد تا دارو را که خودش و فضای صورت غصه و گرفتاری و سخت مبراساس چهار بیت از دفتر ششم، خداوند درد را به ‑
 رویم.شویم بله به خواب مها بیدار نمذهن هستیم، با خوششده است، به ما نشان دهد. چراکه وقت منگشوده

درد م وقت ولر نمتوانیم تحمل کنیم، بنابراین درمانآید دیای تنها فایدهکنیم که نههای ژاژی مثل قرص و مشروب را امتحان م
با خواندن مولانا داروی اصل را در  کنند. تا بالاخرهکنندۀ منظور درد هم هستند و انرژی و عمر آدم را تلف مندارند، بله منحرف

کنیم.درون خودمان پیدا م 

 خو کردن: هرس کردن درخت درد، دارویِ کهن را نو کند
 درد، هر شاخ ملول خو کند

 کو: کجاست؟  کیمیایِ نوکننده، دردهاست
 وجود آمد، پدید آمد.خاست: بلند شد، به طرف که درد خاست؟کو ملول آن

 وجو کن، طلب کن.جو: بجوی، جست  هین مزن تو از ملول آه سرد
 درد جو و، درد جو و، درد، درد

 بازکار، نیرنگخادع: فریب هایِ ژاژخادع دردند درمان
 ژاژ: بيهوده، ياوه رهزنَند و زرستانان، رسم باژ

 اج، خراجباژ: ب )۴٣٠۵تا  ۴٣٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خدا درد م پس وقت ه باید فضا را باز کنیم تا داروی کهن اصلمان را تجربه و نو کنیم، یعنفرستد، نباید از آن فرار کنیم، بل
»خودمان را با خودمان آشنا کنیم تا ملول از بین برود.«

کند به دردهایی کند. بنابراین دیر نوسان نمفروکش متواند حداکثر نود ثانیه دوام بیاورد، پس از آن شده خشم مدر فضای گشوده
کنیم.که ما از قبل حمل م 

ها  بستن سوراخکند. چارهمان را تلف مهایی که در ما وجود دارد، انرژیزند و همچنین سوراخو ژاژی که ذهن م هر حرف بیهوده
 . ها بذاریمعلا فقط تمرکزمان را روی آناین است که چند مورد که برایمان مهم است انتخاب کنیم و ف

نه ، بسته شود. وگرکه در درون ما باز شده» استرس یا گشتالت شاف«شناس، باید هرچه از طرف بنابر نظریۀ پِرلز در روان
مان از آنزندگها بیرون مشود.رود و تلف م 

را نم و ذهن هم مجبور است کار کند و ما با ذهن همانیده، به مغز و بدنمان کارهای غلط  فهمد. مغز ماجسم ما فرق تهدید واقع
 های باز را ببندد.و خطرناک را دستور دهیم تا این پرونده

 شود؟ چرا قدرت معنویکنم؟ چرا در من حضور و زندگ جمع نمچرا با گفتار بیهوده برای خود شاف ایجاد م«از خود بپرسیم: 
 شود.مان توسط ذهن در آن زیر تلف مچون انرژی» شوم؟ام و زود خسته مندارم، پژمرده

پس هر چقدر هم به ما ظلم شد نباید برنجیم و خشمین شویم، باید صبر کنیم و فضا را باز کنیم تا هرچه هست در عرض دو سه 
 مان را تلف کند.نرژیدقیقه حل شود و چیزی برای بعد نماند که سیستم عصبی ما زیر فشار استرس بخواهد ا

بخش سوم
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   ٢٨صفحه:  بخش چهارم

 چهارم بخش !
 

‑ که مردم مغایر با ذهن ما م فوراً از این لحظه به ذهن فرار کنیم تا «زنند، براساس سه بیت از دفتر اول، اگر دربرابر هر حرف
ی ناظر بر ینه یا هشیارآ«کنیم. اما اگر با صبر و فضاگشایی، درد هشیارانۀ لازم را بشیم، هم صیقل پیدا نم» واکنش نشان دهیم

 شویم.شویم و هم از درد نفس کافرمان رها مکه دارو است م» ذهن و فکرها
 

چیز رها شویم، گردش روزگار دائماً به نفع ما و در خدمتمان خواهد بود و هیچ» ذهن یا حس وجود در ذهنوجود من«اگر هم کلا از 
زگار را بچشیم.تواند به ما ضرر بزند. وگرنه باید نیش رونم 

 
 گر به هر زخم تو پرکینه شوی

 صیقل، آیینه شوی؟پس کجا بی
 )٢٩٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 
  دردِ نیش: كنايه از مجاهده با نَفْس و رياضت است.   ای برادر، صبر کن بر دردِ نیش
  گبر: کافر   تا ره از نیشِ نفسِ گبرِ خویش

 
 از وجود کآن گروه که رهیدند

 چرخ مهر و ماهشان، آرد سجود
 )٣٠٠٣و  ٣٠٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 
 قلاووزی: رهبری و هدایت    چون قلاووزیِ صبرت پر شود
 شود جان به اوج عرش و کرس بر

 )٣٩٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

ا یاد نهایت خواهد شد. ما باید صبر راهنما و پرمان باشد، جان ما بیگوید اگر فضاگشایی کنیم و صبر راین بیت از دفتر ششم م
کند تکرار ابیات طرح برنامه کم م» دهد که از آن بیرون برویم.اگر در ذهن باشیم، ذهن به ما اجازه نم«بیریم و تمرین کنیم. 

 که از سفت و انسجام ذهن برهیم.
 
باشد. اگر گوش دادن به مولانا برای رسیدن به نتایج فرع مانند بسیار مهم م» درک منظور اصل که زنده شدن به خدا است«

، از ها رسیدیمها یا موفق شدن در شغل و یا داشتن بدن سالم باشد، ی جایی که به این هدفدرست رفتار کردن با همسر و بچه
آن «ایم شاید پشیمان شویم و ای مادی زندگ کردهکار کردن روی خود خواهیم گریخت. موقع مردن وقت ببینیم که برای منظوره

 »ای ندارد.موقع پشیمان دیر فایده
 

های ید منخاطر تهدچرا به«پرسد: رویم مکنیم و با ایشان جلو مآوران مثل مولانا را مرویِ پیغامبیت پنجم غزل از ما که دنباله ‑
 باید ببینیم علت بستن فضا و فرار کردن به ذهن چیست.» ذهن، از حالت معنوی به حالت مادی فرار کردی؟

 
 روی، پیرویروی: دنبالهپس    کنرویِ انبیا چون مپس

 چون ز تهدیدِ خسان بریخت؟
 )٢٩٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 

 
ه ذهن شدند و چون بر نمخواستند واکنش نشان دهند که دیر پیغمباند. اگر مهای ذهن خیل دردسر کشیدهانبیا از دست من

مر نمرا خلق کنند.رفتند که دی بیاورند و چنین دانش توانستند وح 
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   ٢٩صفحه:  بخش چهارم

ا بسور که در قصۀ بسیار گویای مردم طهایی که در ذهن هستند، خیل سخت است. هماناند که قانع کردن این آدمها فهمیدهآن
د جور داشان اجازه نمها را تهدید به سنگسار کردند، چون انسجام ذهنآن ها با پیغمبران بحث و جدل کردند و حتدیدیم که آن

ری ببینند، درنتیجه نمتوانستند از دید ذهن بیرون بروند.دی 
 

البته پیغمبران مسئولیت هدایت مردم را داشتند، ول ما که پیغمبر نیستیم، پس کاری هم با دیران نداریم. فقط باید روی خودمان 
را  هاخوانید؟ چرا مثل ما حسود نیستید و عیبها چیست ماین«آورند که های ذهن دور و برِ ما فشار مکنیم و اگر منتمرکز 

نماری نمران ضرر بزنیم؟بینید؟ چرا با ما همباید با فضاگشایی و نگهداری مرکز عدم، از خود محافظت کنیم.» کنید که به دی 
 

آموزد که صبر کنیم تا کم کند که رنج هشیارانۀ بدخویان را بشیم و ابر بودن خود را حفظ کنیم. ا مبیت از دفتر ششم به م ‑
» سازدعنوان امتداد خدا معقل و هشیاری ما که ما را به«در سه بیت از دفتر ششم هم خداوند به هاروت و ماروت یا درواقع به 

 کند، رحمت و خوبی کنیم.آن را بد معرف مگفته: باید بر هر کس یا بر هر چیزی که ذهن 
 

 رنج بدخویان کشیدن زیرِ صبر
 منفعت دادن به خلقان همچو ابر

 )۴٨١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

 به كارى «معن جا بهمعن بافتن است، اما در اينتَنيدن: دراصل به   هایِ بدان، رحمت کنیدبر بدی
 آمده. اين فعل بدين معن در مثنوى فراوان » پرداختن     نیدبین کم تبر من و خویش

 است.آمده       
 هین مبادا غیرت آید از کمین
 سرنگون افتید در قعرِ زمین

  
 تو راست: متعلق به تو است.   هر دو گفتند: ای خدا فرمان، تو راست

 اَمانِ تو، اَمان خود کجاست؟بی
 )٣۴١٨تا  ٣۴١۶یت (مولوی، مثنوی، دفتر اول، ب

 
هرچند هشیاری و عقل ما مبا مندانند که فرمان فرمان خداست و گفتند خدایا ما به فرمان تو گوش م فکدهیم، یعن ر ذهن

بعداً قضیه عوض شد.نم کنیم، ول 
 

 ذهنهای مندهد و خواستههای ما گوش خواهیم خدا به حرفکنیم و مما با صحبت کردن در ذهن، فضول م«الآن جوری شده که 
 این کار غیرممن است.» داند!چه براساس عقل کل مرا اجرا کند، نه آن

 
 »امانِ خدا، امان وجود ندارد.بی«چه یادمان رفته را به خودمان یادآوری کنیم که باید آن

 
واهد که هیچ واکنش نشان ندهیم، زرنگ خاست از ما متکرار شدهدر طرح برنامه بیت بعدی که اولین بیت دوباره چهار تک‑

 »خدمت«و  »شدهاخلاق زیبای خدا یا فضای گشوده«ذهن گوش نکنیم، چون تنها چیزی که ارزش دارد، های منحرف نکنیم و به
 است.

 
آن  انند ابری پربارانگیریم، ملحظه رحمت و فضل خدا را مبهطور که لحظهبرای اجرای این دو ارزش، باید فضا را باز کنیم و همین

اندر رحمت باشیم، چون اگر قرار باشد  را به خودمان و بیرون از خودمان بدهیم. هرچند این کار مشل است، ول ما باید رحمت
ران را قطع مین شویم و واکنش نشان دهیم، هم رحمت خدا به خودمان و دیخشمتوانیم کار روی خود را پیش کنیم و هم نم

 موفق شویم.ببریم و 
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 جلْدی: چاب، چالاک   درگذر از فضل و از جلْدی و فن
 حسن: نیو، خوب، زیبا    کار خدمت دارد و خُلق حسن

 )٢۵٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

 تا به سر: ابدی، الَ الابد   رحمت اندر رحمت آمد تا به سر
 نَایست. فرو مآ:    بر ی رحمت فرو مآ ای پسر

 )١٩۴١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 

 َش لک لاطب هالََا خم همۀ اشیا غیر از خدا باطل و نابود است، همانا فضل خداوند همانند     ء 
 لنَّ فَضا لهاط مغَی هرباران و ریزان است.    الابری پ 

 )٣٩٢٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

 های ذهن همانیده، پردرد، خش و تشنگانِ خاک: (مجاز) من   دارم، چرخ گهرنثارمرِ آبمن اب
 اند.تشنه           بر تشنگانِ خاک آبِ حیات بارم

 )١۶٩٣(مولوی، دیوان شمس، غزل 
 

ذهن باشد هرکه را ببینم از جنس منذهن تشنه آب حیات بدهم. اگر قرار من ابر آبدار و ی آسمان گهرنثار هستم که باید به هر من
ر نمویم پیروِ پیغمبرانم. کنم و درد به جانش بریزم، دیتا  »درد من رحمت نیست، باید آن را در خودم حل کنم و بیندازم«توانم ب

م به کس را دروقت باشم و زندگ ببین او همشناسایی کنم و  او رسم زندگ د.خودش را زندگ 
 

های ذهن است که های منخدمت بزرگ به دیران است و داروی انسجام و سنگ دل» وگوکردن جنس بدون گفتتعیین «این 
 بتوانند از ذهن پرانسجام بیرون بپرند. 

 
ی هاهایی که منوسیلۀ فضاگشایی و درد هشیارانه، با گرفتاریطبق دو بیت از دفتر ششم و بیت از دفتر چهارم، اگر بتوانیم به ‑

ایجاد م ذهناز این توانیم نور پیغامکنند بسازیم، م مثل مولانا را به خودمان و مردم برسانیم. ما هم باید مانند هر ی آوران
نماز یعن ساکت شدن ذهن و عدم کردن مرکز برای باز شدنِ فضا و وصل «های ذهن از صبر و پیغمبران، دربرابر رنج بسیار من

شدن به زندگ «یریم. کمم آزادی خود را از هر پیغمبری که همراه او هستیم بیریم تا حب 
 

 چون بسازی با خس این خَسان
 ها رسانگردی اندر نورِ سنت

 )٢١۴٩(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

 اندکانبیا رنج خَسان بس دیده
 انداز چنین ماران بس پیچیده

 )٢١۵٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

 اى كه به موجب آن پادشاه و يا دولت حوالۀ وجه دهد. برات: نوشته    هر نبیی زو برآورده برات
 معن منشور و فرمان اله است.جا بهدر اين            استَعینُوا منْه صبراً اَو صلات

 )١١٨١(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 
 »وسيلۀ صبر و نماز از او يارى بجوييد.رمان آورده كه مفاد آن اين است كه اى قوم بههر پيامبرى از خداوند، حجت و ف«
 »از شيبايى و نماز يارى جوييد. و اين دو، كارى دشوارند، جز براى اهل خشوع.«

 )۴۵)، آیۀ ٢(قرآن کریم، سورۀ بقره (
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ما است، همان ابتدای نماز خواندن باید مرکز عدم و کل نماز برای فضاگشایی و وصل شدن به خدا است، پس اگر نماز عبادت 
 »اگر تندتند با ذهن چیزهایی بوییم که نفهمیم و حضور نباشد، نماز اشال دارد.«فضا باز شود. 

 
گوید: شر بابت فضای بازشده فضا دهد، و از زبان شر ماز زبان صبر خبر خوش وصل شدن به خدا را م ٢١۴٢بیت از غزل  ‑

 د.بسیار مهم هستن» صبر و شر«کند. پس کند، یا شر بابت نعمت آن را زیادتر کرده، انبارمان را پر مشتر باز مرا بی
 

وصلم ازوگفت که من مژدهصبر هم ده 
ر همُگفت که من صاحبِ انبارم ازوش 

 )٢١۴٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 
 

 که حضرت رسول با آن به معراج رفت. براق: مرکبی   مصطف بین که چو صبرش شد براق
     طباق: طبقات بالای آسمان    بر کشانیدش به بالایِ طباق

  )٣٩٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

جای عجلۀ منگوید اگر بهاین بیت هم مصبر مرکب ما باشد، از ذهن بیرون م ذهنبر طور که صهمان شود.پریم و فضا باز م
 نهایت باز شود. ضای درون حضرت رسول بیسبب شد ف

 
ذهن یاد بیریم چطور از ذهن در بیاییم؟ نباید سرخورده و ناامید ها برای این است که با وجود انسجام و سفت منتمام این صحبت

دردی مثل حسادت، قهر، کینه و یا افسوس بابت از دست داشویم که نم ان دن پول را به ما نشتوان از ذهن بیرون آمد. اگر زندگ
ها داشته اگر از این جور سوراخ«قدر به گذشته نرویم. داد، باید بدون معطل قضیۀ آن را رها کنیم تا شافش بسته شود و دیر آن

ر انرژی برایمان نمماند!باشیم که دی« 
 

شده دهکه آفتاب زندگ بتابد و در باغ فضای گشو ها باید فضا را باز کنیمبیت از دو مثنوی و بیت از حافظ، سالبراساس دو تک ‑
م که در ذهن بوی درد و همانیدگ وبچریم، تا دل همچون سنگمان تبدیل به لعل شود و آن چیز کثیف دهد، بوی خوش زندگ 

 عشق بدهد. 
    

     ها باید که اندر آفتابسال
 لعل یابد رنگ و رخشان و تاب

 )٢۵٩٢بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر اول،
 

  پش: مدفوع   تا که پش مش گردد ای مرید
 ها باید در آن روضه چریدسال

 )٢۴٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 

 گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
 آری شود، ولی به خونِ جر شود

 )٢٢۶(حافظ، دیوان غزلیات، غزل 
 

 های ذهن صبر کنیم و درد هشیارانه بشیم.و فشار من تاما این کار راحت نیست، باید در برابر اذی
 

‑ ری از همان قسمت ماز دفتر سوم دوباره همراه با بیت دی بیتیم توانیم فضا را باز کنیم، حداقل حزم داشته باشآید تا اگر نم
 دانند مشورت کنیم.هایی که مو یا با آن» انجامد؟این فکر و عمل من به کجا م«یعن بنشینیم بوییم: 
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همانیدگ هم از ما تعریف و تمجید کردند، حزم این است که به خودمان نگیریم، وگرنه گیج وقت پرهیز «گر شویم. او تملّق دنیا م
 شویم.موفق م »آیند است نخوریمآید و برایش خوشچه را که از ذهن مداشته باشیم و هر آن

 
 حزم: تأمل با هشیاریِ نظر   گیاستنحزم کن از خورد، کاین زَهری

 گیا: گیاه زهرآگین، گیاه سمزهرین   حزم کردن زور و نورِ انبیاست
 

 ملَق: چاپلوس، تملّق   جز مر مرغ که حزمش داد حق
 تا نگردد گیج آن دانه و ملَق

 )٢٣۴و  ٢١۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 

 مله خیرکافیم، بدْهم تو را من ج
 واسطۀ یاریِ غیرسبب، بیبی

 
 داروت درمان کنم کافیم بی

 گور را و چاه را میدان کنم
 )٣۵٢٠و  ٣۵١٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
گوید: در این دو بیت خدا م»کنم و همهاگر به من وصل شوی تو را درمان مشود. قبر و چاه ذهن را هم برایت چیزت درست م

میدان تا بی مثل یچون قرار بوده تو بینهایت باز م ،کن نهایت شوی.کنم تا در این فضای وسیع زندگ« 
 

ست تا او همۀ خیرها را بدون هیچ واسطۀ ذهن برای ما کاملا کاف» فضاگشایی، حاضر بودن در این لحظه و خود خداوند«بنابراین 
 و یاری شخص یا چیزی در بیرون، به ما بدهد.

 
»ما با فضاگشایی خدا را پیدا م وقتم بخواهیم. اگر چیز ذهن ندارد از او چیز ذهن ر لزومکنیم، دیتوانیم خواهیم، خودمان م

 »خلق کنیم.
 

م است پس اگر چیزی ک» چیز کم نیست.چیز کاف است و هیچاین لحظه همه«به خودمان تلقین کنیم که » کاف«با مراقبه روی واژۀ 
خواهیم که این را بده، آن را بده، حتماً در ذهن هستیم! این ظن زیاد کردن است و از مقایسۀ خودمان با شخص که فکر از خدا مو 

کنیم همه چیز دارد و خوشبخت است، نشأت گرفته.م 
 

داشته باشیم که من هم مانند این شخص باید ابه این ترتیب ما در ذهنمان م افزون ین چیزها را زیاد کنم و این کارهاخواهیم ظن 
  »افزون روش درست برای زندگ نیست!«که مرتب از خدا امتیاز بخواهیم که به دیران برسیم. را انجام دهم. درست مثل این

 
در  نلحظه فر و شوهمان را اضافه کنیم، چوبهتوانیم با انتخاب صبر و فضاگشایی، لحظهبیت بعدی مبراساس تکدر عوض  ‑

دانیم، پس معاف و آزاد داند ما هم مو هرچه او م شود؛کننده و رهبر ما خود خدا ماین حالت با زندگ ی هستیم و حفاظت
وییم و انجام دهیم.هستیم که هرچه مخواهیم ب 

 
 فَر: شوه و جلال کر و    گر بدی صبر و حفاظم راهبر

 برفزودی زاختیارم کر و فَر
 )۶۵۵لوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (مو
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  دون: پست، نازل   ای که صبرت نیست از دنیایِ دون
 معدُون؟صبر چون داری ز نالْماه 

 )٣٠٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 

از ما م درست  هن برایتگوید: تو که برای ایستادن در این لحظه صبر نداری و با عجله به دنیایی که ذاین بیت خطاب به هر ی
کرده مو به سفرهروی، چطور م صبر کن و به آنخواه جا نروی؟ای که خدا برایت گسترده نظر نکن 

 
 »و زمين را گسترديم، و چه نيو گسترندگانيم.«

 )۴٨)، آیۀ ۵١(قرآن کریم، سورۀ ذاریات (
 

م ما را درسوقت دانیم که اگر فضا را باز کنیم خدا ذهن و زندگای هستیم که منقدر عاشق سفرهکند، پس چرا اینت م ذهن
و زیبایی، و بدون هیچ درد برایمان باز م کند و عاشق سفرۀ خدا نیستیم؟! آن سفرۀ پر از درد و غم کجا، و این سفرۀ پر از سازندگ

 و غم کجا؟!
 

 داند. پس باید صبر کنیم تا رستگار شویم.ترین عبادت و جان هر عبادت را صبر مدو بیت از دفتر دوم درست ‑
 

 صبر کردن، جانِ تسبیحاتِ توست
 صبر کن، کآن است تسبیح درست

 
 درج: درجه    هیچ تَسبیح ندارد آن درج

 اَلصبر مفْتاح الْفَرج: صبر کلید رستگاری است.    صبر کن، اَلصبر مفْتاح الْفَرج
 )٣١۴۶و  ٣١۴۵م، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر دو

 
خاطر این است که نه صبر داشتیم درد هشیارانه بشیم، نه صبر داشتیم بوییم مسئول دردهایمان خودمان های ما بهتمام گریختن

وییم من دارم درد درست مدارم، و نه صبر داشتیم بههستیم، نه صبر داشتیم ب کار ککنم و احتیاج به کم اندازۀ کافه نیم، بل
خواستیم زود برسیم.م 

 
‑ ساختهبیت ششم غزل بیان م های مر هستیم، بنابراین خاصیتشده از فککند که ما در ذهن را داریم که رنگ مرده دارد ن ذهن 

در آن دیده نم شود، ژاژدرمانو آثار زندگوب است، نزاع مگر خرم رد سروکار دارد، در زمان مجازی زندگکند و کند، با د
 شناخت است.نیازهایش روان

 
قه واله تا ی دقی«کنیم که گیریم و برای زنده بودن هم استدلال مهای مصنوع است که از ذهن مهایمان هم بابت خوشخنده

جربه حظه زندگ را تام، چون همین لگوید: زندهاما کس که به زندگ زنده است م» ام.پیش که زنده بودم و نمردم، پس الآن هم زنده
م ام که از جنس خدا هستم.کنم و متوجهو زندگ 

 
 صفت، تُه از اوصاف مردم زندهرنگ: مردهمرده    رنگ و نداری زندگمرده

ریختچون ز جان ب ،مرده باش 
 )٢٩٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 

 
ول اگر نتوانستیم در این لحظه بمانیم و از مرکزمان به ذهن گریختیم اگر این لحظه فضا باز و مرکزمان عدم باشد، جان زنده هستیم، 

ایم. درنتیجه همین رنگِ مرده و ذهن ساخته و مرده ن ایم، ممان گریختهز جانِ اصلجا اقامت کنیم، پس درواقع اتا هر لحظه در آن
 زنیم.چیز مبدِ پژمردگ و استرس و پخش درد را به همه
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 رنگ:های مردهتیخاص از!!!!!!
 

 ـ عدم رواداشت و عدم کم به دیران
 ذهن از جمله حسادت، خشم و ترستمام هیجانات من ‑
‑ خواستن:از همانیدگ ها زندگ 

 مثلا زیاد شدن پول سببِ خوشحال شود.
 

‑ همانیده م هستیم وقت شویم، رنگِ آنما که نیروی زندگچه را ذهن مهم نشان ماگر پر از رنگدهد م حت های گیریم. ول
تایی مرنگرزی فضای ی فضا را باز کنیم، وارد خم از دفتر اول، وقت شویم، مختلف باشیم، براساس دو بیت از دفتر دوم و بیت

ذهن ردۀ منف و مهای کثیجا بیرون بیاییم و رنگخواهیم از آنگیریم و دیر نمرنگ است مرنگ و زندهرنگ لطیف خدا را که بی
 را که رنگ لعنت خدا است بیریم.

 
 م.باید پرستندۀ خدا و دنبال رنگ گرفتن از او باشی» گیریم.های ذهن را مآییم رنگایم که مرتب مپس ما هنوز رنگ خدا را نگرفته«
 
 »اين رنگ خداست و رنگ چه كس از رنگ خدا بهتر است. ما پرستندگان او هستيم.«

 )١٣٨)، آیۀ ٢ریم، سورۀ بقره ((قرآن ک
 

اله: رنگ خدا   اله هست، خُم رنگِ هو   صبغَةُ   صبغَةُ
 : هر رنگ با رنگ دیر آمیخته باشد.پیسه    رنگ گردد اندروها ی پیسه

 
 برخیز.   چون در آن خُم افتد و، گوییش: قُم :قُم 

 ب گوید: منم خُم، لاتَلُملاتَلُ     از طَر ن.مسرزنش م : 
 )١٣۴۶و  ١٣۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 
اله، نام آن رنگِ لطیف      صبغَةُ
اله، بویِ آن رنگِ کثیف اله: لعنت و نفرین خدا    لعنَةُ   لعنَةُ

 )٧۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

شاءاله خدا به من لعنت کند و کار مرا درست نکند، ان«گوییم: ه مکنیم، درحقیقت داریم هر لحظدار موقت ما داریم فکرهای هویت
تا حس وجود و هویتمان را از فکرها و » من نتیجۀ فکر و عملم نیستم«پس بسیاربسیار مهم است بدانیم: » ذلیل و مریض شوم.

 اعمالمان بیرون بشیم. 
 

کری کوچ یا بزرگ، و ناراحت یا خوشحال شویم. اگر با نتیجۀ فکر کردن ی رفتار است، ما فکر کردن نیستیم. پس نباید با ف
ست بخوریم، ذهن ما را ضعیف کرده، در جبر مست پشت شفکرها همانیده باشیم و ششویم.اندازد و نابود م 

 
‑ از بهترین نعمتکند که شادی اصیل و بیدو بیت بعدی غزل بیان م سبب، یینۀ د. این زمدههایی است که خدا به ما م

ر دهد، صباش را به ما مکه خدا شادیدستمزد این«باشد. تواند آن را زایل کند، همان خاصیت رنگ خدا مچیز نمشادی که هیچ
 »ماست.

 
هر لحظه ما را امتحان م چه با کند تا ببیند آیا ما به آنزندگ» لفْعشایه ما ی دهیم، م آورد تنجود موبه» فَکانقَضا و کن «یا » اللَّـ

اَلَست یادمان هست، اقرار مکه بهکنیم از جنس او هستیم و قبول م وجود آمده هویت نباشد؟کنیم در اتفاق 
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اگر از جنس جسم شویم و اگر هویت نباشد م داریم و آن را رفع کنیم. ول الیریم چه اشتوانیم اطرافش فضا باز کنیم و یاد ب
شویم و و با گریختن به ذهن شروع به شایت و اعتراض کنیم، داریم رفوزه م» خواستممن این اتفاق را نم«بوییم  موقع امتحان

توانیم عیب خودمان را ببینیم.نم 
 

هویت من  زم، چونریهم نممن مثل کوه هستم و با این اتفاق به«که با اتفاق اتفاق بیفتیم و جزو آن شویم، باید بوییم: جای اینبه
دلمان به اتفاق » گیرم؟در آن نیست. من چه یاد م بله«به این ترتیب داریم با فضاگشایی از ته «گوییم.م 

 
رسیم و خوشمان نیاید، به شادمان نم» من از جنس تو هستم«ها، از صبر و دردی که گفتن دلیل عادت کردن به خوشول اگر به

رت غمصوشویم. دراینمرتب رفوزه مهای زیادی ما را محاصره مخواسته هر لحظه به ما کند، چون خداوند که پاسبان است م
ایم. تنها راهش باز هم و صدای شایت خودمان را شنیده ایم. درعوض به ذهن فرار کردهچیزی بوید ول ما صدای او را نشنیده

 کردن است. صبر
 

 مزدِ شادمان صبرِ توستدست
 امتحان بریخت رو که وقتِ 

 
کن در حصارِ غم کنونصبر م 

ریختچون ز بانگِ پاسبان ب 
 )٢٩٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 

 
‑ چهار بیت از دفتر پنجم، با توکل، یقین و صبر روی خود کار کنیم. اگر ها سوختهما که مرتب از غصۀ همانیدگ ایم باید با کم

ر نموییم کار از من گذشته من دیتوانم کار کنم، توکل و یقین نداریم. ب»م شود کاری کرد.در هر سن« 
 

بعد بهاز این  ستکافها را نخوریم و توکل کنیم که غصۀ همانیدگ»کند. پس بایذات ایزدی خوب است و م د خواهد به من کم
 »عمل کنم.به زندگ متک باشم و محم روی خودم کار کنم، شعرهای مولانا را هم بخوانم و 

 
تر از خود ماست که به ما برسد. پس فقط باید صبر داشته، کار کنیم تا رزق و روزی مادی و معنوی ما که دنبالش هستیم، عاشق

ریزیم، نماگر از صبر و توکل و فضاگشایی که اسباب لقا هستند ب توانند به ما روزیِ ما مثل عاشقان، خودش را بر ما بزند. ول
 کم کنند. 

 
    نان سوختاز برای غصه

  صبر و تَوکل دوختدیده
 

 هین توکل کن، ملرزان پا و دست  
 تر استرزقِ تو بر تو ز تو عاشق

 )٢٨۵١و  ٢٨۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 
 گر تو را صبری بدی، رزق آمدی

 خویشتن چون عاشقان بر تو زدی
 

 ها خوردی و کم نامد ز خَورسال
 مستقبل کن و ماض نگرترکِ 

 )٢٨۶٨و  ٢٨۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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اب کردیم که هرگاه با خرد زندگ انتخها خوردیم و کم نیامد و اینما نباید در گذشته زندگ کنیم، فقط باید از آن یاد بیریم که سال
 کنیم تا راه خودمان را پیدا کنیم. کارمان درست بوده. پس دیر نباید نگران آینده باشیم، باید فضا را باز

 
 جای ناله و شایت و ستیزه با مردم، صبرشود تا بهکه زیاد تکرار شده در بین دو بیت از دفتر ششم آورده م ١١٩٧بیت از غزل  ‑

تواند عشق مکنیم و حواسمان به خودمان باشد تا چراغمان را روشن کرده به آرامش برسیم. چراکه آرامش هر ی از ما و چراغ 
 هزار نفر را بیدار و به زندگ وصل کند.

 
 جما همرگفتیم: کم نال از ح   و تنگ ج: سخترح 

 فتاٰحم ربالصجصبر کن کالْفَر     فتاٰحم ربالصج: صبر، کلید باب گشایش و نجات است.کالْفَر  
 )٣٨٩۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
   ه جنگند و ز صلح من چه آید؟تو مو همه ب

 ای، هزاری، تو چراغ خود برافروزتو ی نه
 )١١٩٧(مولوی، دیوان شمس، غزل 

 
    این کلیدِ صبر را اکنون چه شد؟

 ای عجب منسوخ شد قانون؟ چه شد؟
 )٣٨٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
ن کنیم؟ چون در ذهشود. پس چرا ما صبر نماست، منسوخ نم» ردنساکت بودن، کار کردن روی خود و صبر ک«قانون خداوند که 

 هستیم.
 

های کند که اگر صبور باشیم و تلاش کنیم، به منظور که زنده شدن به زندگ است و یا حت به هدفبیت بعدی بیان مدو تک ‑
مادی مکل را برسیم. همچنین با صبر است که م شویم، ی و ناب درسبینیم و قالبتوانیم از جنس زندگ ت های فکری عال

 کنیم.
 

پارهرویم و تکهوگرنه در ذهن مر وصل مرا به همدی و فکرهای قدیم های ذهنکنیم. چون ذهن نمتواند کل را ببیند و زندگ 
را بهرا به چند قسمت تبدیل م صورت قسمت قسمتکند. ما هم زندگنیم. بیهایی که از جنس ذهن شده م 

  
مل کردن رنج و مشقَّت    اجتهاد بیند ز پردهصبر، مجتهاد: جهد کردن، کوشیدن، تحا 

 زلفین: زلف    روی چون گلنار و زُلفین مراد
 )٣٧۶١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 
  دوزیدوزی: کفشموزه   زی تو هنوزودزهصبر کن در مو

 بوی: باش.   زودرهدی پاصبر، گری بیر بوو
 )٣٣۵١(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 
وجه فرار هیچبراساس سه بیت از دفتر دوم ما باید فضا را باز کرده، به امر خدا صبر کنیم تا از چاه همانیدگ بیرون بیاییم و به ‑

اند بیریم و توانیم این طنابی را که انداختهکه م همچنین باید خدا را شر کنیم نکنیم، یعن طناب صبر و فضاگشایی را رها نکنیم.
 یواش بالا بیاییم.یواش

 
 یوسفِ حسن و، این عالَم چو چاه

 وین رسن صبرست بر امرِ اله
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   رسن: ریسمان، طناب   یوسفا، آمد رسن، در زَن دو دست
 ستاز رسن غافل مشو، بیه شده

 
ه، کاین رسن آویحمد  ختندللَّـ

 فضل و رحمت را به هم آمیختند
 )١٢٧٨تا  ١٢٧۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 
‑ خداوند دارد تیر م طبق بیت نهم و دهم غزل، وقتهای ما را بزند، اگر از تیر این تیرانداز خوب و دقیق به اندازد تا همانیدگ

ایت فرار کنیم، نمن چرا و یم. پس باید بایستیم و فضاگشایی کنیم تا فوراً ببینیم که الآتوانیم چشم و روی او را ببینانقباض و ش
ای را زده و آن چیز را بیندازیم.چه همانیدگ 

 
ذهن نشویم، یعن از مشود و ما هم تیرانداز مکه فهمیدیم که تیرانداز کیست و چشم او را دیدیم، چشم خدا چشم ما ممحض اینبه

بیرون مهمهبینیآییم و م م که این زندگچیز را مزند و به هیچبیند و مکدام رحم نمتوانیم چیزی کند. پس نباید فکر کنیم که م
 را از نظر خدا پنهان کنیم. 

 
 خرکمان: کمان بزرگ و قوی    ک ببین چشم تیرانداز را

    چون ز تیرِ خرکمان بریخت؟
 

 زخم تیغ و تیر چون خواه کشید
 ز زخم زبان بریخت؟چون تو ا

 )٢٩٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 
 

های ذهن را تحمل کرده، فضا باز کنیم. من ای به ما داده تا یاد بیریم که حرفتمرین ساده ،خداوند با فرستادن زخم زبان مردم
دهندۀ این است که منخورد، نشانپس اگر مرتب حرف به ما برماین آگاه داریم. وقت را پیدا کردیم، باید خود را معالجه  ذهن

 کنیم و با گشودن فضا به زندگ رو بیاوریم.
 

. کندگیر ماگر با این مختصر دردِ زخم زبان بیدار نشویم و به ذهن فرار کنیم، پس از مدت تیغ و تیر زندگ خواهد آمد و ما را زمین
 خواهیم زخم تیغ و تیر را بشیم؟!چطور مایم زخم زبان را تحمل کنیم، صورت ما که نتوانستهدراین

 
سبب «که خدا به ما داده تا تمرین کنیم و بیدار شویم که » وسیلۀ خیل سادۀ زخم زبان«تمثیل است از این  ٢٧دو بیت از غزل  ‑

ت اگر اهمی» دم.ذهن دارم. پس باید آن را متلاش کنم و به زندگ بپیونچیست؟ چون منشخص  این ناراحت شدن من از حرفِ 
 شود.تر مهای بزرگندهیم تبدیل به مریض و گرفتاری

 
پور: پسر  غازی: جنگجو  دهدغازی به دستِ پورِ خود شمشیرِ چوبین م              
             غَزا: جنگ  اُستا: استاد  تا او در آن اُستا شود، شمشیر گیرد در غَزا

 
 امتحان، بیماری بتلا:ا  چوبین آن بودعشق که بر انسان بود، شمشیرِ 

 آن عشق با رحمان شود، چون آخر آید ابتلا
 )٢٧(مولوی، دیوان شمس، غزل 

 
 عشق انسان به انسان هم برای تمرین است تا بتوانیم عشق به خدا را یاد بیریم.
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وق دهد ذبخورد، درست است که نشان مدل باشیم و حرف همسرمان یا مردم به ما بربراساس دو بیت از دفتر دوم، اگر شیشه ‑
علامت خوبی است برای اینصبر را نم را معالجه کنیم تا بعداً تیر نیاید.که مندانیم، ول ذهن 

 
اگر نم دل هستیم، منفهمیم که شیشهولداریم و نم برای ما ذهن جرر حدانیم که باید دنبال درست کردن خودمان باشیم، دی

 قبول نیست.عبارت دیر کوری ما در ذهن قابلستیم نیست. بهکه کور ه
 

 غایت زیبا هستند جا بهچِل: نام شهری است در ترکستان که مردم آن   دل؟تو چه دان ذوقِ صبر، ای شیشه
 مانند.و در تیراندازی بی          خاصه صبر از بهرِ آن نقشِ چِل

 )٣١۴٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 

  حرج: تنگنا، گناه   اَعم: کور   گر تو کوری، نیست بر اَعم حرج
    الْفَرج: صبر کلید باب نجات است.اَلصبر مفتاح     ورنه، رو کالصبر مفتاح الْفَرج

 )٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 
»نيست و بر بيمار حرج نيست، و بر لنگ حرج هايى نيست. و هر كه از خدا و پيامبرش اطاعت كند، او را به بهشت بر كور حرج

داخل مكند.كند كه در آن نهرها روان است. و هر كه سر برتابد به عذابى دردآورش عذاب م« 
 )١٧)، آیۀ ۴٨(قرآن کریم، سورۀ فتح (

 
 به آن متوسل شدن دست در چیزی زدن: آن را گرفتن، (مجاز)   گر زن در شاخ دست، ک هلَد؟

 هلَد: رها کند.    هر کجا پیوند سازی، بِسلَد
  بِسلَد: بشافد، پاره کند.  )٩١۵(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
یریم و به آن بچسبیم، براساس این بیت از دفتر ششم ما نممانند فرزند، همسر، زیبایی یا مال دنیا را ب توانیم در ذهن شاخ

 شود و باید از آن جدا شویم. پس باید همه را رها کرده، به خدا زنده شویم.چ موگرنه قی
 

‑ خواستیم سوی خدای بیآخرین بیت غزل ما را که مذهن و ساکت بودن م کند. چون بینشان برویم، دعوت به خاموش نشان
ر حرف نماست که ذهن دی وقتر اگشود. بهزند و فضا باز مذهن یا من«سوی ر هر لحظه بهعبارت دی نشان یعنذهن «

گریزیم و هر لحظه بهمصورت نشان بالا مشود که سوی بیآییم، معلوم مرویمنشان نم. 
 

    ستنشان خامشرو خمش کن، بی
    پس چرا سویِ نشان بریخت؟

 )٢٩٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 
 

ای درست کنیم که دار نشان بجوییم، یعن با این افکار ی نتیجهفرار کنیم و با فکرهای هویتطبق بیت از دفتر سوم اگر به ذهن  ‑
 گذاری شده باشد و بخواهیم براساس آن بلند شویم، نشان مریض است.وجود ما در آن سرمایه

 
 کنندهجذوب: بسیار جذب   است صبر و خاموش جذوبِ رحمت

 علّت: بیماری   وین نشان جستن، نشانِ علّت است
 )٢٧٢۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 
ر حرف تریم. پس خاموش کردن ذهن، کمتنهایت و ابدیت خدا نزدیتر به خدا یا زندگ هستیم و به بیتر باشیم، شبیههرچه ساکت

شود کار را درست کرد. زدن و کمتر دیده شدن مهم است. با فکر کردن و ارتفاع گرفتن نم 
 



 !گنج حضور١٠۵۴وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

٣٩صفحه: 

 ١٠۵۴ات خارج از تابلوی برنامۀ یاب !

 است.)اند، اما در حین اجرای برنامه توسط آقای شهبازی خوانده شده، یا به آن اشاره شده(ابیات که در طرح برنامه نیامده

 پس شما خاموش باشید، اَنْصتوا
 وگوتان من شَوم در گفتتا زبان

 )٣۶٩٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کاو شبیخون آورد بر قضا هر
 سرنگون آید ز خونِ خود خورد

 )٩٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 درنگر در شرح دل در اندرون
 تا نیاید طعنۀ تُبصرون

 )١٠٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
 که در طریقتِ ما کافریست رنجیدن

 )٣٩٣ات، غزل شمارۀ (حافظ، دیوان غزلی

 آبِ گل خواهد که در دریا رود
ل گرفته پایِ آب و مشَدگک 

 )٢٢۵۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رفته ره درشت من، بارِ گران ز پشتِ من
 دلبرِ بردبارِ من، آمده برده بارِ من

 )١٨٣٧(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 قوتِ اصل بشر نورِ خداست
 وتِ حیوان مر او را ناسزاستق

 )١٠٨٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تاید تو را، دشنام دِههرکه بس 
 س وام دِهفْلسود و سرمایه به م 

 )٢٣٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 از خدا غیرِ خدا را خواستن
افزون کاستنظن ّلست و، ک 

 )٧٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ای معافِ یفْعل اله ما یشا
 محابا رو زبان را برگشابی

)١٧٨۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 


